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شالوده‌ي بنيادين يك اثر دراماتيك كدام است؟
»كنش«  است:  يكي  جا  همه  در  و  هميشه  پاسخ 
واژه‌ي  مي‌دانيم  زيرا  ندارد،  تعجبي  )Action(؛ 
كنش  معناي  به  دقيقاً   )Drama( »دراما«  يوناني 
پرسيده  اگر  شد  خواهد  روشن‌تر  پرسش  اين  است. 
شود: كنش دراماتيك مبتني بر چيست، چه عناصري 
بايد  شرايطي  چه  و  مي‌دهند  تشكيل  را  آن  ريشه‌ي 

گرد هم آيند تا اين كنش صورت پذيرد؟
كنش  يك  كه  مي‌دهد  نشان  واقعيت  مشاهده‌ي 
كه  زندگي  و  مي‌شود  ناشي  علت  يك  از  هميشه 
از  بي‌پايان  است  زنجيره‌يي  است،  كنش  يك  خود 
معلولي  و  علت  رابطه‌ي  يك  پيرو  كه  رويدادهايي 
تقليد  با  را  الگو  اين  مي‌توان  آيا  آمده‌اند.  هم  گرد 
اطمينان  با  كرد؟  پياده  فيلمنامه  روي  واقعيت  صرف 
روزمره  زندگي  عليّ  نظام  زيرا  نه،  گفت:  مي‌توان 
»ديدرو«  هم‌چنان‌كه  اين‌هاست؛  از  پيچيده‌تر  بسيار 
)Diderot( نيز قبلًا به آن چنين اشاره كرده است: 
كوچكي  حادثه‌هاي  حد  در  رويدادها  اجتماع،  »در 
خلاصه مي‌شوند كه شايد بتوانند به يك رمان رنگ 
يك  در  حوادثي  چنين  كاربرد  اما  ببخشند،  واقعيت 
مي‌برد  بين  از  را  آن  جذابيت  تمامي  دراماتيك،  اثر 
... در تئاتر كه فقط لحظات خاصي از زندگي واقعي 
بازنمايانده مي‌شوند، نبايد همگي بر روي يك موضوع 
واحد به اتفاق نظر برسيم«.1 اين همان چيزي است 
مختلف  دوران‌هاي  نمايشنامه‌نويسان  انگيزه‌هاي  كه 
را جهت ساده كردن اين نظام و رسيدن به آن‌چه كه 

»وحدت دراماتيك« ناميده مي‌شود، توجيه مي‌كند.
كه هدف،  مي‌دهد  نشان  وحدت  اين  جست‌وجوي 
و  انتقال  بلكه  نيست،  روزمره  زندگي  آينه‌وار  تقليد 
بازنماياندن جوهره و حتي چگونگي كاركرد آن واقعيت 
روزمره بر روي صحنه‌ي نمايش است. تصور كنيد كه 
از نزديكانتان كه مشغول ساختن  از يكي  وقتي شما 
سايباني است بپرسيد: »داريد چه مي‌سازيد«؟ و او به 
چه  كه  بدانم  داريد  انتظار  دهد: »چه‌طور  پاسخ  شما 
مي‌سازم؟ ساختمان من كه هنوز تمام نشده«، چنين 
قضاوت خواهيد كرد كه اين پاسخ تا چه حد پوچ و 
بي‌معناست، زيرا در تضاد با قدرت درك بشري است؛ 
درست در نفي توانايي ايجاد اين رابطه كه تمام اعمال 
ما توسط منطقي خاص هدايت مي‌شوند. قاعدتآً فرض 
ما بر اين است كه اگر يك علت به‌وجود‌آورنده‌ي يك 
معلول است، در پس هر معلولي نيز علتي بايد وجود 
 داشته باشد؛ اين همان نكته‌يي است كه »پدر رَپنَ« 
)Le P`ere Rapin( در سال 1674 ميلادي يادآور 
مي‌شود، هنگامي كه مي‌نويسد: »هيچ بازيگري نبايد 
بر صحنه‌ي تئاتر ظاهر شود مگر آن‌كه تصاويري در 
ذهن داشته باشد، يا ناشي از مرور تصاوير ديگران و يا 

از تراوشات ذهني خودش«.2 از اين‌رو نظريه‌پردازان 
كلاسيك، »عدم وجود وقايع تصادفي« را به عنوان 
يكي از عناصر بنيادين »وحدت كنش« )عمل( مطرح 
از اين قاعده  نيز  كرده‌اند؛ كنش دراماتيك در سينما 

مستثني نيست.

موضوع دراماتيك اصلي
آغاز  مشابه  ترتيبي  به  اغلب  فيلمنامه  نگارش 
مي‌شود؛ نويسنده معمولًا يا فكري به نظرش مي‌رسد، 
يا با يك وضع )موقعيت( غيرعادي برخورد مي‌كند كه 
توجهش جلب مي‌شود و تصميم مي‌گيرد فيلمنامه‌يي 

)يا نمايشنامه‌يي( درباره‌ي آن بنويسد.
پس از اين چه مي‌كند؟ نويسنده‌ي تازه‌كار خود را به 
»اتفاق« يا »خيال« مي‌سپارد؛ فيلمنامه‌نويس حرفه‌يي 
كهنه‌كار مجموعه‌يي از »شگردهاي شخصي« را كنار 
خاص«  »عادت‌هاي  از  برخي  مي‌آورد،  فراهم  هم 
و بيش  بعضي تجربه‌هاي شخصي كم  را و خلاصه 
چه  فيلمنامه‌نويس  را.  عملي‌شدني  و  منطق‌يافته 
ترجيح  يا  باشد  آگاه  آن  از  چه  نخواهد،  چه  بخواهد 
آثار  تمامي  بداند  بايد  بگيرد،  ناديده  را  آن  كه  دهد 
نمايشي در صورتي موفق‌اند كه شمار به‌خصوصي از 
شرايط زيربنايي را به كار گيرند كه هميشه و در همه 
حال يكسان بوده و خواهند بود؛ چه در عصر ارسطو 
و چه در قرن پانزدهم ميلادي، چه در هاليوود و چه 

در پاريس.
ب��ه اين ترتي��ب، تمامي نويس��ندگان ب��ه اين نتيجه 
رس��يده‌اند كه ي��ك اثر دراماتي��ك، متكي  ب��ر نيروي 
يگانه‌يي اس��ت كه ب��ر آن نام‌هاي گوناگ��ون نهاده‌اند: 
 مضمون )The`me(، منظور )The`se(، فكر بنيادين

 ،)Ide’e Central( فكر محوري ،)Ide’e De Base(
 Force( نيروي محرك ،)Cible( قصه ،)But( هدف
 ،)Objectif( مقصود ،)Sujet( موضوع ،)Motrice
 ،)Intrigue( مجموعه‌ي حوادث داستان ،)Plan( طرح
مبن��اي تأث��ر )Emotion De Base( و ... با اين‌كه 
نويسندگان واژه‌هاي متفاوتي به كار مي‌برند، اما همگي 
آن‌ها از چيزي مش��ابه حرف مي‌زنند؛ اين همان تعبيري 
اس��ت كه »لاجوس اگِري« آن را »موضوع دراماتيك« 

)Proposition Dramatique( مي‌نامد.

موضوع دراماتيك چيست؟
يك  در  است  دراماتيك«  از  »چكيده‌يي  منظور 
جمله، كه به تنهايي و در خود، حاوي جوهره‌ي كنش 
اثر باشد. اين چكيده داراي شكل ويژه‌يي است: »تمام 
موضوعات خوب از سه عنصر تشكيل شده‌اند كه هر 
يك از آن‌ها به نوبه‌ي خود، براي نوشتن نمايشنامه 
]يا فيلمنامه[ يك اصل ضروري به شمار مي‌آيند: ... 
عنصر اول آن »شخص بازي«، ... دومي »كشمكش« 

و سومي ... »پايان« يا »نتيجه‌ي داستان« است«.3
بررسي  را  زير  فيلمنامه‌هاي  ديدگاه  همين  از 

مي‌كنيم: 
- »شمال از شمال غربي«: »براي برنده شدن در 

بازي، ابتدا بايد قواعد بازي را دريافت«.
- »سان‌ست بلوار«: »فقدان قوه‌ي تميز خوب از بد، 

به سقوط آدمي منجر مي‌شود«.
- »امپراتوري ضد حمله«: »با عدم آمادگي، پيروزي 

غيرممكن است«.

چگونه نويسنده يك موضوع دراماتيك را انتخاب 
مي‌كند؟

و  سرسري  گزينش  يك  نتيجه‌ي  انتخاب  اين  آيا 
اتفاقي است؟ مسلماً نه، اگر چنين باشد احمقانه خواهد 
خود  دراماتيك  موضوع  به  چنان  بايد  شما  زيرا  بود، 
آن  وجودتان  تمام  با  بتوانيد  كه  باشيد  داشته  ايمان 
موضوع،  نيست  لازم  خاطر  همين  به  كنيد.  ثابت  را 
نظر  از  يا  و  قبول  مورد  جا  همه  در  باشد  واقعيتي 
اوقات  بيش‌تر  بلكه  همه،  تأييد  مورد  اخلاقي  اصول 
در  نويسنده  كه  است  چيزي  آن  همه‌ي  آشكار  بيان 
پس  است.  پرورده  خود  ذهني  زواياي  مخفي‌ترين 
مي‌شود«  پيروز  تزوير  بر  »درستكاري  هم‌چنان‌كه 
مي‌تواند زيربناي خط داستاني باشد، »درستكاري در 
مقابل قدرت نيرنگ و فريب، كاري از پيش نمي‌برد« 
پيروزي  خوش،  پاياني  با  اول  موضوع  مي‌تواند؛  نيز 
آدمي  تراژدي  دوم،  موضوع  و  دارد  پي  در  را  اخلاق 
درمانده را به تصوير مي‌كشد كه به چيزي ناعادلانه 
گردن نهاده است. هر دوي اين موضوعات مي‌توانند 
هم  شايد  يابند،  گسترش  متفاوت  فيلمنامه‌ي  دو  در 
هرچند  زيرا  باشد،  يكي  فيلمنامه‌  دو  هر  نويسنده‌ي 
از همان لحظه‌ي  اما هر يك چون ديگري،  متضاد، 
اول كه نويسنده تصميم مي‌گيرد از طريق يك داستان 
كه  يابند  استقرار  چنان  مي‌توانند  كند،  دفاع  آن‌ها  از 
انكارناپذيرند. موضوع، چه  گويي يك اصل قطعي و 
حقيقتي باشد و چه شخصي‌ترين باورهاي ذهني، كليد‌ 

گشودن نهان‌خانه‌ي بناي دراماتيك خواهد بود.

يك اثر دراماتيك و يا يك فيلمنامه‌ مي‌تواند دو )يا 
چند( موضوع دراماتيك داشته باشد؟

ممكن  »البته  مي‌دهد:  پاسخ  اگِري«  »لاجوس 
آب  از  خوبي  فيلمنامه‌[ي  ]يا  نمايشنامه  ولي  است، 
درنخواهد آمد«4 و اين چنين روي نكته‌يي ضروري 
انگشت مي‌گذارد كه زماني دراز پيش از او، »ارسطو« 
به  داستان  »وحدت  بود:  كرده  عنوان  صراحت  به 
بايد  داستان  اجزاي  دارد.  بستگي  عمل  وحدت 
اين  با  باشند«.5  پيوسته  و  بسته  يكديگر  به  همگي 
همه، خواننده‌ي فيلمنامه‌ي »شمال از شمال غربي« 

نقش كُنش در فيلمنامه
ترجمه‌ي دكتر سهيلا نجم

بیاموزیم 
وبنویسیم
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ابتدا  بازي  يك  در  شدن  برنده  »براي  كه  هم‌چنان 
فيلمنامه‌  اين  از خلال  را  دريافت«  را  آن  قواعد  بايد 
نكته: »آن كس  اين  دارد  به درستي حق  درمي‌يابد، 
كه مي‌پذيرد همچون طعمه مورد استفاده قرار گيرد، 
خطر اين را هم بايد بپذيرد كه ممكن است خود به 
تله بيفتد« را نيز از آن دريافت كند؛ پس بهتر است 
مفهومي كه تا كنون در موضوع نهفته بوده است را 

روشن‌تر و مشخص‌تر كنيم.
ديگر  با صفتي  دراماتيك مي‌بايست  تعبير موضوع 
كامل‌تر شود: »اصلي«. در حقيقت يك اثر دراماتيك 
در خود چند كانون كنش را گسترش مي‌دهد كه هر 
يك مي‌توانند موضوع ويژه‌ي خود را دارا باشند. وقتي 
آن  در  كه  »اصلي«  مفهوم  به  »كنش«،  مي‌گوييم 
نمي‌تواند  يكي  از  بيش  داريم، كه  اشاره  است  نهفته 
اصلي«  دراماتيك  موضوع  آن، »يك  به‌طبع  و  باشد 
است. بقيه‌ي كنش‌ها كه كنش‌هاي فرعي محسوب 
مي‌كنند  مطرح  را  فرعي  موضوعات  فقط  مي‌شوند، 
اصلي  با موضوع  پيوند  و  تبعيت  در  پيوسته  البته  كه 
قرار دارند. مهم اين است كه فقط يك كانون »كنش 
در  اصلي«  »موضوع  يك  تنها  و  دارد  وجود  اصلي« 

آن نهفته است.
تمامي  از  واضح  و  روشن  شناختي  نويسنده  وقتي 
جوانب موضوع اصلي داشته باشد، ديگر مطمئن خواهد 
شد كه نگارش فيلمنامه‌ و ساختار نمايشي آن، قطعاً 
بنابراين  رفت.  پيش خواهد  او  و هدف  پيرو خواست 
آن  درباره‌ي  بايد  درام‌نويس  كه  مسئله‌يي  نخستين 
نويسنده  است.  نمايشنامه  ]اصلي[  موضوع  بينديشد، 
بايد موضوع را به شكلي در نمايشنامه‌ي خود بپروراند 
داشته  نظر  در  او  كه  همان‌طور  بتواند  كسي  هر  كه 
مبهم  دراماتيك  موضوع  »يك  دريابد؛  را  آن  است، 
اصلًا  كلي  به‌طور  كه  است  بد  همان‌قدر  تاريك،  و 
زيرا  باشد«6،  نداشته  وجود  نمايشنامه  در  موضوعي 

نويسنده را به هيچ كجا راهبر نيست.
براي اين‌كه موضوع بتواند چون راهنمايي كارآمد به 
كار نويسنده بيايد، بايد روشن و مشخص باشد. اغلب 
اوقات، هنگامي كه نويسنده نگارش فيلمنامه‌ را آغاز 
مي‌كند، به اين نكته آگاه نيست. »شما ملزم نيستيد 
بر  مي‌توانيد  كنيد،  نوشتن  به  موضوع شروع  با  حتماً 
اساس يك شخصيت يا يك حادثه، يا حتي يك فكر 
ساده نيز نمايشنامه ]يا فيلمنامه‌[ را شروع كنيد. اين 
فكر ساده يا حادثه، غنا و گسترش مي‌يابد و رفته‌رفته 
داستان خود به خود جريان پيدا مي‌كند. پس از اين 
موضوع  كه  يافت  خواهيد  فرصت  شما  كه  است 
مطالبي كه جمع‌آوري  از خلال  را  نمايشنامه‌ي خود 

كرده‌ايد، پيدا كنيد؛ مهم، يافتن آن است«.7
اغلب، موضوع بسيار دير خود را مي‌نماياند. خواهيم 
ديد كه اين لحظه‌ي بسيار ويژه، مرحله‌ي مهمي در 
نگارش فيلمنامه بوده، زيرا متشكل از علايم نمايشگر 
كار  در  اساسي  و  خاص  مرحله‌ي  دو  ميان  مرزي 
فيلمنامه است. اين علايم بيش‌تر در دو دوره به كار 

نويسنده مي‌آيند:
»دوره‌ي آبستني« )مرحله‌ي تدارك و آماده‌سازي( 
و »دوره‌ي خلق« )مرحله‌ي نگارش بر روي كاغذ(؛ به 
همان اندازه كه اولي، دقايق الهام، زمان جست‌وجو، 

دوران جمع‌آوري اطلاعات و اسناد، لحظه‌هاي ترديد، 
و  ممكن  پياپي،  بازساختني  كردن،  خراب  و  ساختن 
غيرممكن و تصادف و احتمال است، به همان اندازه 
طي  بخردانه  و  حسابگرانه  آگاهانه،  بايد  دوم  دوران 
گردد، زيرا نويسنده هدف خود را يافته است؛ موضوع 
ستون  همچون  و  گشته  اثر  هدفمندي  دراماتيكِ 
فقرات فيلمنامه‌يي كه در پيش است، خود را تحميل 
كرده است. به احتمال بسيار، اين همان نكته‌يي است 
مي‌دارد:  اعلام  كار  ديرزماني  از  پس  »راسين«  كه 
را  آن  كه  مانده  فقط  است،  آماده  من  »نمايشنامه‌ي 
اگِري  بنويسم«. هرچند قاعده‌ي پيشنهادي لاجوس 
حال  عين  در  اما  است،  اعتبار  و  اعتنا  شايسته‌ي  نيز 
كامل هم نيست. بر اين مبنا اگر بخواهيم استدلال او 
را در مورد »تارتوفِ« مولير به كار بنديم، بايد بپذيريم 
است:  چنين  اثر  اين  در  نهفته  دراماتيك  موضوع 
»كسي كه فريفته‌ي بي‌چون و چراي ظواهر شود، در 
معرض اين واقع مي‌شود كه قرباني رياكاري گردد«. 
ولي به راستي چه كسي مي‌تواند در چنين چكيده‌يي، 
درباره‌ي  نويسنده‌اش  خود  كه  بيابد  را  نمايشنامه‌يي 
اين  بر  »من  مي‌گويد:  پادشاه  به   1664 سال  به  آن 
باورم، در مقامي كه من هستم، از اين بهتر وظيفه‌يي 
ندارم كه با ترسيم تصاويري مسخره، به صفات زشت 
بتازم و چون رياكاري، بي‌شك،  و معايب زمان خود 
يكي از معمول‌ترين، مضرترين و خطرناك‌ترين اين 
معايب است، اعليحضرتا، باور بر اين يافتم كه براي 
كم‌ترين خدمت به آحاد ملت شما، بايد كمدي بنويسم 
كه به توصيف رياكاران مي‌پردازد و تمامي حركات و 
در معرض  را  آنان  اما حساب‌شده‌ي  افراطي  سكنات 
در  پوشيده  نيرنگ‌بازي  تمامي  مي‌دهد؛  قرار  ديد 

پارسايي دروغين اين سكه‌سازان قلب را«.8
استخراج  اين  از  پيش  ما  كه  دراماتيكي  موضوع 
از  بسياري  مشترك  و  ضمني  زمينه‌ي  بوديم،  كرده‌ 
به درستي  اين موضوع  است.  دوران  آن  كمدي‌هاي 
مي‌دهد،  تشكيل  را  تارتوف  در  كنش  فقرات  ستون 
اين  دروغين  پارسايي  در  پوشيده  »نيرنگ‌بازي  اما 
سكه‌سازان قلب« را كه پيام اصلي و محتوايي كمدي 

هرچند  پس،  نمي‌دهد؛  قرار  نظر  مد  است،  »مولير« 
درست، اين تحليل ناقص باقي مي‌ماند، زيرا وحدت 
دراماتيك  به معناي وحدت موضوع  دراماتيك هرگز 
نمي‌تواند باشد و بدان سمت راهبر نمي‌شود و نيز به 
خاطر اين دليل بسيار ساده كه هر رفتار انساني محل 
تلاقي عمل و مفهوم است، پس در پشت هر حركت، 

معنايي قرار دارد و در پسِ هر كنش، يك مفهوم 
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گام نخست، الهام از شخصيت، حادثه و يا موضوع است،
يك  تأثير  تحت  است  ممكن  رمان‌نويس‌ها  اغلب 
نوشتن كنند؛  به  قرار گرفته و شروع  شخصيت قوي 
يا چيزي  برخورد كرده،  او  با  شخصيتي كه در جايي 
درباره‌ي وي مي‌شنوند و يا مي‌خوانند. آن شخصيتِ 
جذاب آن‌ها را با خود درگير مي‌سازد، به فكر وامي‌دارد 
و ناچار مي‌كند روزي قلم را برداشته و شروع به نوشتن 
ممكن  مواقع  اين‌گونه  در  نمايند.  او  به  راجع  مطلبي 
و  قصه‌اش  به  راجع  زيادي  چيز  اصلًا  نويسنده  است 
به‌خصوص پايان آن نداند و اجازه دهد شخصيت مورد 
نظر هر جا و هر طور كه مي‌خواهد او را به دنبال خود 

بكشاند.
نيز  ديگري  صورت‌هاي  به  ايده  است  ممكن  اما 
به »ادوارد  براي مثال  نويسنده شكل گيرد،  در ذهن 
پي. جونز« اشاره مي‌كنم. او جايزه‌ي پوليتزر 2004 را 
براي ادبيات داستاني از آنِ خود كرده است؛ رماني كه 
از جنگ‌هاي داخلي آمريكا نوشته  درباره‌ي گوشه‌يي 
سياه‌پوست  يك  زراعتي  زمين‌هاي  در  آن  قصه‌ي  و 
مي‌گذرد. پس از مرگ مرد سياه‌پوست، روابط آدم‌هاي 
اين  توصيف  به  رمان  و  مي‌پيچد  هم  در  او  پيرامون 
درباره‌ي  جونز  از  خبرنگاري  وقتي  مي‌پردازد.  روابط 
نحوه‌ي شكل گرفتن داستانش مي‌پرسد، او مي‌گويد: 
وقت  هر  كه  نيست  شكار  مثل  سوژه  كردن  »پيدا 
در  ناگهان تصويري  بگيري،  را  آن‌  و  بروي  خواستي 
ذهن نقش مي‌بندد و چيزي ظاهر مي‌شود. به گمانم 
تصويري كه در اين مورد به ذهنم رسيد، تصوير مالك 
زمين در بستر مرگ بود. خيلي ناگهاني به ذهنم رسيد؛ 

راديويي يك خاطره،  برنامه‌ي  يا  و  بيرون  از  صدايي 
در  را  آن شخص  و  با هم جمع شدند  اين‌ها  همه‌ي 
بستر مرگ ديدم. اين‌طور نبود كه من دنبال موضوع 
باشم. داشتم كتاب اولم را به پايان مي‌رساندم كه اين 

تصاوير ناگهان در ذهنم شكل گرفتند«.
در هر حال، چون فيلمنامه از لحاظ زماني محدوديت 
دارد و بايد از محدوده‌ي زماني مشخصي پيروي كند 
و اين محدوده معمولًا حدود يك ساعت و نيم تا دو 
را  خود  نمي‌تواند  فيلمنامه‌نويس  پس  است،  ساعت 
هر  او  دهد  اجازه  و  بسپرد  قصه  شخصيت  دست  به 
كاري مي‌خواهد بكند و وي را به هر مسيري كه دلش 
مي‌خواهد بكشاند. در نتيجه بهتر است فيلمنامه‌نويس 
از همان ابتدا پايان قصه‌اش را بداند و قصه را طوري 
پيش ببرد كه به آن نقطه منتهي شود. به زبان ديگر، 
بهتر است به‌خصوص نويسنده‌هاي جوان و كم‌تجربه، 
فيلمنامه را بر اساس حادثه شروع كنند؛ حادثه‌يي كه به 
وقوع پيوسته و آن‌ها را تحت تأثير قرار داده، مي‌تواند 

بستر مناسبي براي خلق يك فيلمنامه باشد.
روزي در جلسه‌ي كارگاه اجتماعيِ مدرسه‌ي كارگاهي 
فيلمنامه‌نويسي كه افرادي مثل فرهاد توحيدي، حسين 
ترابي، فريدون فرهودي، جلال فاطمي، مينو فرشچي، 
ابوالحسن داوودي، حبيب احمدزاده و من در آن حضور 
داشتيم، خبري از يك روزنامه خوانده شد؛ خبر مربوط 
به صفحه‌ي حوادث بود. اگر درست به خاطر بياورم، 
حادثه كه وقوع يك قتل را خبر مي‌داد اين‌گونه بود: 
برمي‌خيزد،  خواب  از  مردي  وقتي  صبح  روز  يك 
رسيده  قتل  به  بستر  در  همسرش  مي‌شود  متوجه 
به  قاتل  ماجرا،  پيگيري  و  مأمورين  رسيدن  با  است. 
خانه  آن  جوان  خدمتكار  قاتل،  شد.  شناسايي  زودي 
كه  مي‌كرد  آمده مشخص  عمل  به  بررسي‌هاي  بود. 
احساس حقارت  به خاطر  انتقام  قاتل صرفاً  انگيزه‌ي 
آمده  تهران  به  شهرستان  از  به‌تازگي  كه  جوان  بود. 
از  قبل  بود، شب  كار شده  به  آن خانه مشغول  در  و 
حادثه مورد تحقير مقتول قرار گرفته بود. بين مقتول و 

همسرش نيز اختلافاتي وجود داشت و رابطه‌ي آن‌ها 
تيره و سرد بود. شب قبل از جنايت، مقتول كه گمان 
مي‌كرده خدمتكارِ جوان جاسوسي او را براي همسرش 
محكمي  سيلي  وي،  با  بحثي  و  جر  از  بعد  مي‌كند، 
اتاق خود  به  بعد  به صورت جوان خدمتكار مي‌زند و 
مي‌رود تا استراحت كند. نيمه‌هاي شب مرد جوان كه 
از عمل او به‌شدت عصبي شده بود، چاقو به دست به 

اتاقش مي‌رود و او را به قتل مي‌رساند.
خبر، بيش‌تر از اين چيزي را روشن نمي‌كرد، با اين 
حال بين اعضاي كارگاه حرف‌هايي راجع به آن رد و 
بدل شد و هركس نظرش را گفت. كمي بعد تصميم 
گرفته شد كه هر كس علاقه دارد، در فرصت مناسب 
از روي آن طرحي براي فيلمنامه در يكي دو صفحه 
بنويسد و در جلسه‌ي بعد بخواند تا درباره‌ي آن بيش‌تر 
صحبت شود. هفته‌ي بعد در جلسه‌ي كارگاه، سه نفر از 
اعضا طرحي راجع به همان خبر نوشته بودند. نكته‌ي 
از طرح‌هاي نوشته شده  جالب اين بود كه هيچ‌ يك 
شبيه به هم نبود؛ فاطمي طرحي پليسي با مايه‌ي طنز 
نوشته بود، فريدون فرهودي طرحي با مضمون جنايي 
- عاطفي و من در طرحم بيش‌تر مي‌خواستم به تأثيرات 
منفي و مخرب برخي تفكرات بيگانه و غربي بر روابط 
از بررسي،  خانوادگي پرداخته باشم. هر سه طرح بعد 
تحليل و ارايه‌ي پيشنهادات براي شكل‌گيري بهترِ خط 
سير داستان، در همان جلسه مورد تصويب اعضا قرار 

گرفت و قرار شد فيلمنامه‌هاي آن‌ها نوشته شود.
خبري كه در روزنامه مي‌خوانيم مي‌تواند يك جرقه باشد، 
مي‌تواند ما را به ايده‌هاي مختلف رهنمون كند و لزوماً 
اين‌گونه نيست كه ما عين آن ‌را تبديل به داستان كنيم.

اثر  بر  مردي  كه  مي‌خوانيم  روزنامه  در  مثال  براي 
اعتياد دست به قتل فرزند خود مي‌زند، سپس مي‌گريزد 
و بعد رنج و عذاب باعث مي‌شود خود را تسليم پليس 
كند؛ اين چكيده‌ي آن چيزي است كه توسط گزارشگر 
صفحه‌ي حوادث در روزنامه نوشته و منتشر مي‌شود؛ 
اما آيا اين سوژه به همين شكل مي‌تواند زمينه‌ساز يك 
قصه‌ي نمايشي باشد؟ مي‌دانيم كه براي ايجاد نمايش 
نياز داريم. در خبر، مرد بعد از قتل دچار  به درگيري 
عذاب وجدان مي‌شود. او فرزند خود را مي‌كشد، بعد 
با خود كشمكش پيدا مي‌كند، گاهي خود را در انجام 
اين جنايت محق مي‌داند و گاه از دردي دروني در خود 
اين شك،  ترديد مي‌شود.  و  او دچار شك  مي‌شكند. 
ترديد و دودلي همان درگيري و كشمكش است. اما 
اگر بنا باشد اين موضوع به كاري بلند تبديل شود، آيا 
است؟  كافي  با خود  و كشمكشِ  ترديد  همين شك، 
تا  را  قصه‌اش  بتواند  حرفه‌يي  نويسنده‌ي  يك  شايد 
پايان با همين كشمكش دروني به شكلي جذاب پيش 
نگارش  براي  كم‌تجربه  و  جوان  نويسنده‌ي  اما  ببرد، 
دارد؛  نياز  ديگري  عناصر  به  حتماً  موضوعي  چنين 

عناصري نظير كنش و واكنش بين شخصيت‌ها.
همان‌طور كه گفته شد در خبر كنش و واكنشي وجود 

 کارگاه فیلمنامه  

آموزش فیلمنامه نویسی 

از ايده تا فيلمنامه

جعفر حسنی
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محوري  و  اصلي  شخصيت  وقتي  فيلمنامه  در  ندارد. 
مي‌خواهد دست به كاري بزند، براي انجام آن كار با 
موانعي روبه‌رو مي‌شود. او بايد براي از ميان برداشتن 
موانع تلاش كند و آن‌ها را يكي‌يكي از پيشِ رو بردارد. 
)به  مي‌شود  سخت‌تر  كارش  مي‌رود،  جلوتر  چه  هر 
مانعي مهم‌تر و اساسي‌تر برمي‌خورَد(، اما در درگيري 
نهايي موفق مي‌شود آن مانع مهمِ آخر  يا كشمكش 
را نيز از سر راه خود كنار بزند و به هدف خويش برسد.

پس اگر قرار باشد كه در قصه پدر شخصيت اصلي 
و قهرمان قرار گيرد، بايد تغييرات زيادي در او ايجاد 
اين  اصلي  شخصيت  در  لازم  عناصر  از  يكي  كنيم. 
كند،  هم‌ذات‌پنداري  او  با  بتواند  مخاطب  كه  است 
باشد، برايش نگران شود و  او را دوست داشته  يعني 
آرزوي قلبي‌اش اين باشد كه او به هدفش برسد؛ اما 
شخصيت پدر مشخصه‌هاي لازمه براي قهرمان شدن 
را ندارد، بلكه برعكس ويژگي‌هايي منفي دارد. او هم 
معتاد است و هم دست به قتل فرزندش مي‌زند، پس 
فاقد هر گونه ويژگي است كه او را فردي قابل احترام 
يا دوست‌داشتني نشان دهد؛ در عين حال هدفي نيز 
ندارد، بنابراين نمي‌تواند شخصيتي باشد كه مخاطب با 

او هم‌ذات‌پنداري كند.
به شخصيت  پدر  تبديل شخصيت  براي  نتيجه  در 
منفي خارج  از حالت  را  او  بايد  اول  گام  در  محوري، 
ساخت، يا او را در شرايط سخت و ناگزيري قرار داد؛ 
قاچاقچيان  با  و  بوده  خلافكار  او  پسر  مثال،  به‌طور 
همكاري مي‌كند، در حالي كه پدر به بن‌بست رسيده 
است. او خود را نابودشده مي‌داند و نمي‌خواهد فرزندش 
نيز راه وي را دنبال كند و به تباهي برسد. پس تصميم 
مي‌گيرد هر طور شده فرزندش را از اين لجنزار بيرون 
راه،  ابتداي  در  و  است  هنوز جوان  كه  را  او  و  بكشد 
مقداري  فرزند  كند.  متوجه  خويش  خطاهاي  به 
خريدار  به  را  آن  تا  است  كرده  پنهان  خانه  در  مواد 
او صحبت كرده و سعي مي‌‌كند  با  پدر  تحويل دهد. 
هر  اما  بكشد،  كار  اين  از  دست  كه  سازد  متقاعدش 
چه مي‌گويد فايده ندارد. پسر اصلًا ارزشي براي پدر 
معتاد خود قايل نيست. پدر مواد را برداشته و جايي دور 
متوجه سرقت  فرزند  نابود مي‌كند.  فرزندش  از چشم 
او  از  را  مواد  و  مي‌گيرد  را  پدر  يقه‌ي  مي‌شود،  مواد 
مي‌خواهد. پدر او را نصيحت مي‌كند، اما پسر حوصله‌ي 
را  آن‌ها  كه  مي‌كند  فاش  پدر  ندارد.  را  حرف‌ها  اين 
آتش زده است، اما پسر باور نمي‌كند. او پدر را متهم 
هم  با  است.  برداشته  خود  براي  را  آن‌ها  كه  مي‌كند 
بداند.  را  مواد  جاي  مي‌خواهد  فرزند  مي‌شوند.  درگير 
مواد  اصلي  صاحبان  و  همكاران  پاي  ديگر  سوي  از 
نيز به ميان كشيده مي‌شود. آن‌ها پسر را تحت فشار 
قرار مي‌دهند تا مواد را بازگرداند. پدر از چنگ آن‌ها 
مي‌گريزد. آن‌ها مهلتي كوتاه به پسر مي‌دهند تا پدر را 
يافته و مواد را پس بگيرد. پسر به تعقيب او مي‌پردازد. 
پدر چاره‌يي نمي‌بيند جز اين‌كه خود را به پليس معرفي 
نمايد و از آن‌ها كمك بخواهد، اما پسر و همكارانش او 
را تحت فشار مي‌گذارند تا مانع از رفتن او پيش پليس 
شوند؛ مثلًا تهديد مي‌كنند كه اگر هر چه زودتر مواد 
را پس ندهد، خانواده‌ي او را به قتل مي‌رسانند. آن‌ها 
در محلي  و  ربوده  را  او  فرزند كوچك  گام،  اولين  در 
جز  نمي‌بيند  چاره‌يي  مرد  مي‌كنند.  پنهان  نامشخص 

اين‌كه به‌ظاهر خود را تسليم نشان دهد، اما در واقع 
نقشه‌يي مي‌كشد تا ضمن نجات فرزند كوچكش آن‌ها 
را به دام پليس بيندازد ... در نهايت فرزند اصلاح‌ناپذير 

به دست پدر كشته مي‌شود.
را  روزنامه  ساده‌ي  خبر  يك  كه  مي‌كنيد  مشاهده 
اوج و فرود و در نظر  با پيچ و تاب،  چگونه مي‌توان 

گرفتن نقاط عطف دنبال كرد و به انتها رساند.

سوژه‌يابي
سوژه‌يابي  جهت  مختلفي  منابع  از  مي‌توانيد  شما 
استفاده كنيد، منابعي مثل كتاب‌ها، داستان‌ها، رمان‌ها، 
حكايات  تاريخ،  شنيده‌ها،  شده،  ساخته  فيلم‌هاي 
بخواهيم  است  ممكن  گاهي   ... و  حوادث  مَثَل‌ها،  و 
واقعه‌يي را با كم‌ترين دخل و تصرفي تبديل به يك 
است دست  اين صورت كافي  در  كنيم.  نمايشي  كار 
را در خصوص آن  بزنيم و اطلاعات خود  به تحقيق 

كامل كنيم.
مي‌توانند  و  است  باز  دستشان  نويسنده‌ها  گاهي  اما 
از تخيل خود كاملًا استفاده كنند و ضرورتي ندارد كه 
زياد پاي‌بند ماجراي واقعي باشند. در اين صورت نوع 
نگاه و زاويه‌ي ديد مهم است. مهم اين است كه شما 
به عنوان نويسنده كجا ايستاده باشيد و از چه زاويه‌يي 
كلود  »ژان  فرانسوي،  نويسنده‌ي  بنگريد.  موضوع  به 
كارير«، راجع به كارگاه‌هاي آموزشيِ خود مي‌گويد كه 
گاهي از هنرجويانش مي‌خواهد از كلاس خارج شوند، 
به بازارچه‌يي كه روبه‌روي محل كلاس قرار دارد بروند 
و ساعتي در آن‌جا پرسه بزنند و سوژه‌هايي براي نگارش 
پيدا كنند. او سپس تعريف مي‌كند كه معمولًا هنرجويان 
با ايده‌هاي مختلفي بازمي‌گردند؛ مثلًا يكي از هنرجويان 
او  اين‌كه  و  مي‌زند  حرف  ماهي‌فروش  يك  به  راجع 
مدام لابه‌لاي ماهي‌ها وول مي‌خورَد و تلاش مي‌‌كند 
آن‌ها را بفروشد، در حالي كه پشت پيشخوانش انباشته 
از ماهي‌هايي است كه بوي بدي را پخش كرده‌اند ... 
فروشنده‌ي  يك  ديد  زاويه‌ي  از  هنرجو  اين  اين‌جا  در 
به موضوع نگريسته است، در حالي كه ممكن  ماهي 
به  خريدار  يك  ديد  زاويه‌ي  از  ديگر  هنرجويي  است 
مي‌توانند  زوايا  اين  از  يك  هر  بنگرد.  موضوع  همين 
بستر و زمينه‌ساز ايجاد فضايي قرار گيرند. بايد ديد چه 

مي‌خواهيم بگوييم و كدام زاويه فضاي بهتري به ما مي‌دهد.

ويژگي‌هاي يك سوژه‌ي مناسب
وقتي سوژه‌يي به ذهنتان مي‌رسد، قبل از هر چيزي 
كار  يك  براي  آيا  كه  بسنجيد،  را  آن  ظرفيت  بايد 
و  رمان  قالب‌هايي چون  به  يا  است  مناسب  نمايشي 
قصه‌ي كوتاه نزديك‌تر است؛ يعني از لحاظ تصويري 
و نمايشي در چه سطحي قرار دارد. ‌برخي نوشته‌ها از 
لحاظ حسي قوي هستند و در قالب يك كار مكتوب 
در  كه  حالي  در  دارند،  بيش‌تري  گيرايي  رمان  نظير 
قالب يك اثر نمايشي و تصويري كاري ضعيف به نظر 
مي‌رسند. بايد ديد سوژه‌ي مورد نظر از لحاظ كشش 
و جذابيت داستاني چگونه است، آيا مي‌تواند در قالب 
يك فيلمنامه‌ي بلند، گيرايي لازم را داشته باشد يا از 

حد يك فيلمنامه‌ي كوتاه فراتر نمي‌رود.
نكته‌ي مهم ديگر، رابطه‌ي سوژه با مخاطب است. 
بايد ديد سوژه‌ي مورد نظر با جامعه‌يي كه قرار است 
در آن مطرح شود چه نسبتي دارد؛ مثلًا اگر قرار است 
فيلمنامه‌يي براي توليد و اكران در ايران بنويسيم، آيا 
اين سوژه ارتباطي با مردم و مخاطب ايراني دارد؟ آيا 
به يكي از مسايل مطروحه در همين جامعه مي‌پردازد؟ 

يا اين‌كه ارتباط و تناسبي با زندگي ايراني ندارد.
شخصيتي  ويژگي‌هاي  به  بايد  بعدي  مراحل  در 
سوژه‌‌ي اصلي و قهرمان پرداخت. شخصيت سوژه‌ي 
آيا  باشد؟  داشته  مي‌تواند  ويژگي‌هايي  چه  محوري 
مخاطب مي‌تواند با او هم‌ذات‌پنداري كند؟ آيا او هدف 

و ويژگي‌هاي مثبتي را دنبال مي‌كند؟
سنجيد.  را  آن  نيز  توليدي  لحاظ  از  بايد  هم‌چنين 
البته شايد برخي مدرسين معتقد باشند اين نكته ربطي 
به فيلمنامه‌نويس ندارد، اما وقتي شما به عنوان يك 
حرفه‌يي به نويسندگي مي‌پردازيد، نمي‌توانيد اين مسئله 
را ناديده بگيريد. بايد ببينيد سوژه‌ي مورد علاقه‌ي شما 
آيا امكانات  به لحاظ توليد در چه سطحي قرار دارد، 
توليد و اجرا در محيطي كه شما در آن فعاليت مي‌كنيد، 
مي‌تواند جوابگوي تأمين هزينه و ساخت آن اثر باشد، 

يا به توليد رسيدن آن امكانات ويژه‌يي مي‌طلبد. 

مخاطب، عنصري اساسي
داد،  قرار  نظر  مد  بايد  كه  را  مهمي  نكته‌ي  ديگر 
مخاطب است. نويسنده و فيلمساز بايد مخاطب خود را 
به خوبي بشناسند. اين نكته جاي شك ندارد، چرا كه 
فيلم براي نگهداري در موزه‌ها توليد نمي‌شود، براي 
آرشيو شدن هم ساخته نمي‌شود، فيلم توليد مي‌شود تا 
افرادي به تماشاي آن بنشينند. شما بايد بدانيد كارتان 
قرار  آيا  كيست،  مخاطبتان  مي‌نويسيد،  كه  براي  را 
از روي  است فيلمنامه‌يي كه شما نوشته‌ايد و فيلمي 
آن ساخته شده است در جلسات خصوصي نمايش داده 
شما  مخاطب  شود،  اكران  مردم  عموم  براي  يا  شود 
افراد عامي هستند يا افراد خاص، بزرگسالان هستند 
يا كودكان و يا نوجوانان، نگاه محدودي دارند يا وسيع 
و با اطلاعاتي بسيار. اين مهم است كه شما مخاطب 
فيلمنامه‌يي  حال  به  تا  شما  اگر  بشناسيد.  را  خود 
آن را همراه  بايد حتماً  توليد رسيده،  به  نوشته‌ايد كه 

با تماشاگران هم ببينيد 
ادامه دارد

برخي نوشته‌ها 
از لحاظ حسي قوي 

هستند و در قالب يك 
كار مكتوب نظير رمان 
گيرايي بيش‌تري دارند، 
در حالي كه در قالب يك 
اثر نمايشي و تصويري 

كاري ضعيف به نظر 
مي‌رسند
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من و فورد
به  را  بسياري  سال‌هاي  فورد«  »جان  و  من 
مقدماتي  مراحل  در  حتي  كرديم.  کار  هم  با  خوبي 
كه چيزي براي گفتن نداشت، كوشش ما بر اين بود 
و  فيلم‌هاي خوب  و  كنيم  كار  با شيوهی‌ي درست  كه 
متفاوت،  فيلم  يك   ،1939 در  بسازيم.  سرگرم‌كننده 
يك وسترن را كه ريشه در عناصر سنتي داستان‌هاي 
فيلم  كرديم  سعي  رسانديم.  پايان  به  داشت،  وسترن 
را با شيوهی‌ي نو تهيه كنيم و قسمت‌هاي مفرح را به 
صورت بامعني در آن بگنجانيم. بهترين راه اين است 
كه يك تهيه‌كننده بيايد و يك نويسنده و كارگردان 
دارد،  آشنايي  آن‌ها  دوي  هر  خصوصيات  به  كه  را 
و  بگويد: »برويد  به آن‌ها  و  به همكاري دعوت كند 
يك فيلم بسازيد«. مثلًا من و آقاي فورد، پنج سال 
تمام، فيلم »خبرچين« )1935( روي دستمان باد كرده 
بود، اما مي‌خواستيم حتماً اين فيلم را بسازيم. از اين 
استوديو به آن استوديو مي‌رفتيم، اما تهيه‌كنندگان زير 
»آر.  كمپاني  به  نهايت  در  نمي‌رفتند.  آن  ساختن  بار 
تهيه‌كننده‌هاي آن‌ها  از  او« سري زديم و يكي  كي. 
فيلم،  ساختن  هنگام  اما  بسازيدش!«،  »خب،  گفت: 
رييس استوديو غرولند مي‌كرد كه بايد ديوانه باشيم كه 
مي‌خواهيم چنين فيلمي را با چنين داستاني بسازيم. 

زماني كه شروع كرديم به نوشتن فيلمنامه،‌ مدت‌ها بود 
كه به اصل داستان فكر كرده بوديم؛ با اين حال كار 
را ميان خودمان دو نفر محصور نكرديم، بلكه رفتيم 
سراغ مردي كه مي‌بايست دكورها را بسازد يا شخصي 
كه قرار بود موسيقي متن بسازد، هم‌چنين مدير طرح، 
ما،  اتاق  در  حقيقت  در  توليد.  مدير  و  تهيه‌كننده‌ها 
پيرامون دكور، فضا،  نفر جمع مي‌شدند؛  پانزده  حدود 
نورپردازي و … تصميم ما اين بود كه كاري بكنيم 
كه همه چيز با هم هماهنگي داشته باشد، نه اين‌كه 
فيلمي كه با يك لحن به‌خصوصي نوشته شده است، 
با لحني ديگر فيلمبرداري شود و با شيوه‌هاي ديگر، 
كارگرداني و نتيجه فقط و فقط به ساخته شدن يك 

فيلم هاليوودي بينجامد.
از طرف ديگر، رماني هم كه داستان را از روي آن 
اقتباس كرده بوديم، يك اثر هنري زيبا بود و در اين 
مورد شانس آورده بوديم. »ليام اُ. فلاهرتي«، داستان 
فوق‌العادهی‌ي را در زمينه‌ي رابطه‌ي فرد با اجتماع به 
ما حس مي‌كرديم كه  و  بود  درآورده  تحرير  رشته‌ي 
نمي‌توانيم مثل فلاهرتي، اين رويارويي )فرد و اجتماع( 
كه  مي‌كرد  توصيف  را  مردي  او  دربياوريم؛  كار  از  را 
بود  كرده  خيانت  كارگري  )اتحاديه(  سازمان  يك  به 
و چون ما قصد داشتيم اين مسئله را بي‌رنگ‌تر كنيم، 
تصميم‌ گرفتيم شورش عيد پاك در انقلاب ايرلند را به 
داستان اضافه كنيم و مسئله را به صورت يك مسئله‌ي 
وطن‌پرستانه درآوريم. مفهوم خبرچيني و خيانت تغيير 
نمي‌كرد، بلكه برجسته‌تر مي‌شد، پس به دنبال نوعي 
نمادپردازي رفتيم كه خيلي واضح نباشد. نمادپردازي، 
درنيابند.  زماني مناسب است كه مردم آن را صراحتاً 
بنابراين موقعي كه با شخصيتي مانند »گي‌پو« مواجه 
خيانت  سبك‌عقلي  و  ناداني  خاطر  به  كه  هستيد 
كار  روحي‌اش  وضعيت  روي  بر  است  لازم  مي‌كند، 
بيش‌تري انجام شود. با پيشرفت داستان، وجدان‌ گي‌پو 
بر ضمير ناخودآگاهش مسلط مي‌شود و ما براي بيان 

استفاده  نماد  به عنوان  نابينا  از يك  چنين مسئلهی‌ي، 
يعني  مي‌كند،  دريافت  را  پولش  گي‌پو  وقتي  كرديم. 
همان بيست پوند را، بيرون مي‌آيد و گلوي مرد كوري 
را مي‌فشارد، اما ناگهان متوجه مي‌شود كه مرد، كور 
است؛ مانند اين بود كه گي‌پو وجدان خودش را ديده 
حركت  كور  مرد  چشم  مقابل  در  را  دستش  باشد. 
مي‌دهد و فرار مي‌كند، اما هم‌چنان صداي عصاي آن 
مرد را مي‌شنود. تصور مي‌كنم كه كسي ارزش نمادين 
اين صحنه را درنيافته باشد، اما براي ما در واقع يك 

نماد بود.
كرديم  استفاده  نماد  از  ديگري  از  پس  يكي  ما 
بسيار  شيوهی‌ي  با  را  آن‌ها  توانسته‌ايم  مي‌كنم  فكر  و 
ماهرانه، در فيلم پنهان كنيم. در نهايت، فيلم خبرچين 
با عنوان »داستان ساده‌ي يك خبرچين« عرضه شد، 
اما به جرئت مي‌توانم بگويم كه آن‌‌چه موجب استقبال 
از اين فيلم شد، نمادهايي بود كه ما ماهرانه، از آن‌ها 

بهره برده بوديم.

شيوه‌ي بد
از  نمي‌توان  هميشه  كه  بگوييم  همين‌جا  بايد 
چنين شيوهی‌ي استفاده كرد. معمولًا آقابالاسري به نام 
خيلي  كه  است  آدمي  سر  بالاي  هميشه  تهيه‌كننده، 
يكي  است.  سرخورده  نويسنده‌ي  يك  هم  وقت‌ها 
نويسنده‌ي  همين  هاليوود،  دشمنان  بزرگ‌ترین  از 
سرخورده است. تهيه‌كننده به سراغ نويسنده مي‌رود، 
فكري درباره‌ي داستان دارد و مي‌خواهد نويسنده براي 
او نقش »ميرزابنويس« را داشته باشد. تهيه‌كننده دلش 
او نوشته شود؛  مي‌خواهد داستان مطابق ميل و فكر 
ديگران  احساسات  با  مطابق  داستاني  نوشتن  خب، 
غيرممكن است. شايد قابليت‌هايي وجود دارند كه انجام 
چنين كاري را ممكن مي‌سازند و من از آن‌ها بي‌خبرم. 
فيلمنامهی‌ي  باذوق،  هنرمندان  و  خوب  نويسندگان 
می‌گوید:  او  و  می‌برند  تهيه‌كننده  پيش  و  مي‌نويسند 

فیلمنامه‌نویسی با دخالت دیگران

ترجمه‌ي نادر تكميل‌همايون

اس�تفاده از تجربه‌ه�اي عمل�ي بزرگان�ي ك�ه در 
س�ايه‌ي روش‌هاي�ي خلاق و ابت�كاري در عرصه‌ي 
فيلمنامه‌نويس�ي به نتايج درخش�اني دست يافته‌اند، 
براي علاقه‌من�دان نگارش فيلمنامه مي‌تواند بس�يار 

سودمند باشد.
چاپ ترجمه‌ي متن زير - برگرفته از كتاب »نوشتن 
براي سينما«، از انتشارات بنياد سينمايي فارابي- با 
هدف آشنايي با تجربه‌هاي مفيد و سازنده‌ي برخي از 

فيلمنامه‌نويسان صاحب‌نام صورت پذيرفته است.

دادلی نیکولز
قسمت اول 

 کارگاه فیلمنامه 

سینمای نوشتاری
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»نه، من از این خوشم نمی‌آید«، چرا؟ برای اینک‌ه اگر 
تهیهک‌ننده خودش بلد بود بنويسد، فيلمنامه‌اش را اين 
طوري نمي‌نوشت. در نتيجه، تهيه‌كننده دست به دامن 
نويسنده‌ي ديگري مي‌شود و به اين ترتيب است كه با 

يك دوجين نويسنده‌ي قراضه مواجه است.
كه  است  مكانيكي  فيلمنامهی‌ي  كار،  حاصل 
يك  بعد  بود.  خواهد  معمولي  فيلم  يك  نتيجه‌اش 
کارگردان پيدا مي‌شود كه او هم نظري متفاوت نسبت 
به فيلمنامه ارايه مي‌دهد. بعدش نوبت تهيه‌كننده است 
كه در همان نماهاي اول فيلم سر مي‌رسد و سومين 
نظر را او مي‌دهد؛ نظري كه با هر دو نظر )نويسنده‌ي 
فيلمنامه و کارگردان(، متفاوت است و بدين‌سان يك 

فيلم ساخته مي‌شود.

هماهنگی در کار
در  هماهنگي  دارند،  كم  فيلم‌ها  كه  آن‌چه 
باشند.  آن سهيم  در  همه  بايد  كه  چيزي  كارهاست؛ 
وحدت لحن و جوششي را كه در فيلمي مانند »توهم 
بزرگ« مي‌بينيم و حاصل فعاليت يك يا دو نفر است، 
فيلم‌هاي ديگر ندارند. منظورم اين است كه احساسات 
آن‌ها - نويسنده‌ي فيلمنامه، كارگردان و تهيه‌كننده- 

شيوه‌ي ساخته شدن فيلم را كنترل مي‌‌كند.

دليجان
فيلم »خبرچين«، از اين هماهنگي برخوردار بود. 
اما  دهيم،  انجام  را  كار  اين  ديگر  بار  تا  سعي كرديم 
موفق نشديم، زيرا آن آزادي را نداشتيم )لااقل در فيلم 
آخرمان - متن مربوط به 1939 است، م.- من و آقاي 
فورد احساس هماهنگي لازم را پيدا كرديم( شايد فيلم 
اما براي اين  »دليجان« اهميت زيادي نداشته باشد، 
را  دكورها  بود  قرار  كه  مردي  سراغ  رفتيم  هم  فيلم 
بسازد و بعد رفتيم سراغ كسي كه قرار بود موسيقي 
متن فيلم را بسازد؛ تمام كارها را دوباره تكرار كرديم.

كردن  كار  اين‌گونه  شويد  متوجه  اين‌كه  براي 
چگونه ذهن را خلاق مي‌كند، توضيحاتي چند مي‌دهم. 
شما هميشه فيلم‌هايي را ديده‌ايد كه در حقيقت مكان 
چنان  نورپردازي  يا  و  ندارد  سقف  آن‌ها  فيلمبرداري 
صورت گرفته كه گويي سقفي وجود ندارد. كم‌تر پيش 
ببينيم  واقعي  مردم  مانند  را  فيلم  آدم‌هاي  مي‌آيد كه 
كه مثلًا نور از روي سر و از زير صورتشان انعكاس 
و شما  الآن من  كه  مثل همين محلي  پيدا مي‌كند؛ 
هستيم و آن نور كه از گوشه‌ي اتاق وارد مي‌شود. ما به 
خودمان گفتيم: »سعي كنيم يك جور ديگر نورپردازي 
اين  قبلًا  گذاشتيم؛  سقف  دكورهايمان  براي  كنيم«. 
به  كار  »اين  گفت:  ما  به  يكي  بوديم.  نكرده‌  را  كار 
صدا  بوم  است،  غيرممكن  صدابرداري  شكل  خاطر 
نمي‌شود  سقف  وجود  با  و  است  بازيگران  سر  بالاي 
چيزي ضبط كرد«، ولي ما از اين مانع هم رد شديم. 
تمام نورهاي صحنه‌هاي داخلي را در همديگر تلاقي 
داديم، نور را روي ميز تابانديم تا بر چهره‌ي بازيگران 
انعكاس يابد؛ فضاي فيلم را در چنين شرايطي ساختيم. 
 رسيدن به اين مهم تنها با همين شيوه به دست مي‌آيد

آن  فاقد  هاليوودي  فيلم‌هاي  ديگر  معمولًا  كه   -
مثل  و  هستند  تميز  و  تر  خيلي‌  فيلم‌ها  هستند- 

ماشين‌هايي كه از يك كارخانه‌ي اتومبيل‌سازي، تازه 
همه‌شان  مي‌زنند؛  برق  نويي  از  باشند،  آمده  بيرون 
نه  و  دارند  شخصيت  نه  فيلم‌ها  هستند.  هم  شبيه 

وحدت انديشه.
شايد به همين دليل است كه فيلم‌هاي خارجي 
وجود  امكانات  جور  اين  آن‌ها  در  زيرا  دارند،  تازگي 
به جنب‌وجوش  را  هاليوود  بزرگ«،  آيا »توهم  دارند. 
خواهد انداخت؟ من مطمئن هستم كه بله و اين نشان 
باقي  دست‌نخورده  هنوز  زمينه‌هايي  چه  كه  مي‌دهد 
تازگي  راه  در  بايد  نيست،  خوب  اصلًا  اين  مانده‌اند. 
دوران  سينما  باشیم.  كوشا  فيلم‌هايمان  به  بخشيدن 
بياني بسياري  كودكي خود را مي‌گذراند و شيوه‌هاي 
است.  نشده  استفاده  آن‌ها  از  هنوز  كه  دارند  وجود 
بسياري از زمينه‌ها بكر مانده‌اند، چون ما به بسياري از 
كارهاي قراردادي عادت كرده‌ايم؛ مانند محو تدريجي 
)فيد - اوت(، همگذاري )ديزالو( و تدوين. ذهن ما به 

قراردادها عادت مي‌كند.
كار  به‌  را  روش‌ها  اين  »گريفيث«  وقتي  اوايل، 
فردي  او  است.  شده  گناهي  مرتكب  گويي  تو  برد، 
موازي،  تدوين  همگذاري،  او  بود.  مبتكر  فوق‌العاده 
تدوين، تأثيرات تدويني و محو تدريجي را ابداع كرد تا 
ما را وارد زمان و فضاي فيلم بكند، ولي ما امروزه تمام 
هست  هم  ديگري  قراردادهاي  پذيرفته‌ايم.  را  اين‌ها 
فيلمي  مي‌شود  قطعاً  نمي‌زنيم.  دست  آن‌ها  به  كه 
ساخت كه در آن نه محو تدريجي وجود داشته باشد، 
نه همگذاري؛ قطعاً مي‌توان از يك محيط به محيطي 
تازه  بپذيرند. چيزهاي  )كات(. شايد مردم  ديگر رفت 
زمان‌بندي  نوعي  بتوانيم  شايد  نمي‌كنيم.  تجربه  را 
)تمپو( پيدا كنيم يا نيازي به اين زمان‌بندي بيابيم تا از 

محوهاي تدريجي كاسته شود.
قراردادهاي بسياري وجود دارند. چيزي كه بايد 
بياني ما، دست‌نخورده  بفهميم اين است كه شيوه‌ي 
كار  اين  نمي‌كند.  كاري  راه  اين  در  هاليوود  و  مانده 
خيلي خرج برمي‌دارد. ما بايد با صرف يك يا دو ميليون 
دلار هزينه دست به تجربهی‌ي تازه بزنيم. عظمت نام و 
بي‌در و پيكري اين صنعت، از پويايي آن كاسته است. 
بيش‌تري  پويايي  بود،  كوچك‌تر  سينما  وقتي صنعت 

داشت و امكانات تجربه‌آموزي بيش‌تر بود.
شايد برايتان جالب باشد كه از نحوه‌ي كار من 
چيزهايي  دليجان  فيلم  ساختن  هنگام  فورد،  آقاي  و 
بدانيد. ما داستاني پيدا كرديم؛ رماني بود كه چند سال 
پيش منتشر شده بود. ما امتياز كتاب را خريديم. نام 
نویسنده‌ی  بود.  لوردزبورگ«  »دليجان  كتاب،  اصلي 
کتاب با بهره‌گیری از عناصر وسترن، کتاب را عرضه 
کرده بود؛ كار خيلي اصيلي نبود. فكر اصلي و ساختار 
داستان، بر مسافرت با يك دليجان شكل گرفته بود؛ 
يك  در  آدم،  مشت  يك  كه  بود  قرار  اين  از  داستان 
شهر گمنام در »آريزونا«، سوار يك دليجان مي‌شدند 
در  واقع  »لوردزبورگ«  شهر  به  سفر،  روز  دو  طي  و 
»نيومكزيكو« مي‌رسيدند. هر حادثهی‌ي كه در طول راه 

روي مي‌داد، به خودي خود يك داستان مي‌شد.
اين كتاب  را كه ديدم، متوجه شدم كه  داستان 
به سوي  از »گراند هتل«، »كارواني  است  مخلوطي 
غرب« و »اسب آهنين«؛ به همين منظور، نام فيلم را 
گذاشتيم »كاروان بزرگ دليجان آهني«. خيلي تلاش 
كرديم تا به داستان شكل جالبي بدهيم و بتوانيم فيلم 

دلخواهمان را بسازيم.
گروه  يك  به  كه  بود  اين  ما  مشكل  نخستين 
طور  به  فيلم  شخصيت‌هاي  داشتيم.  احتياج  بازيگر 
آن‌‌ها  اوليه‌ي  طرح  فقط  بودند،  نشده  ترسيم  كامل 
و  كرديم  سبك‌وسنگين  را  شخصيت‌ها  بود.  معلوم 
بودند، گلچين كرديم.  آن‌هايي كه در نظرمان جالب 
هستند؛  نفرت‌انگيزي  آدم‌هاي  شخصيت‌ها،  تمام 
از  پس  توجه‌اند.  جالب  اما  نيستند،  بامحبت  هيچ‌يك 
وسترن،  قديمي  تكنيك  به جست‌وجوی  مرحله،  اين 
فراموشي  دست  به  سينما  به  صدا  ورود  زمان  از  كه 
سپرده شده بود، رفتيم. من و آقاي فورد عقيده داريم 
با  هاليوود  همسايگي  سينما،  سريع  تكامل  علت  كه 
و  بودند  صحرا  نزديك  استوديوها  آمريكاست.  غرب 
كابوي‌ها در آن حوالي زندگي مي‌كردند. صحنه‌هاي 
خارجي زيبايي مي‌شد گرفت، تپه‌هاي قشنگي وجود 

داشت و مي‌توانستيم فيلم‌هاي پرجاذبه‌اي بسازيم 
 

ادامه دارد
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براي بررسي داستان »پینویکو«،‌ ظاهراً دو راه وجود 
كه  دنباله‌داري  كارتون  ديگري  و  رمان  يكي  دارد: 
البته راه  تلويزيون پخش شده است.  از  بارها  بارها و 
سومي هم وجود دارد و آن بررسي فيلم‌هاي سينمايي 
این  درباره‌ی  كه  است  تلويزيوني  مجموعه‌هاي  و 
شخصیت ساخته شده‌اند؛ به دليل عدم مطالعه‌ی رمان 
اصلي پینویکو توسط عموم و به نمايش درنيامدن اغلب 
فيلم‌هاي سينمايي آن در ايران، روش دوم را انتخاب 
مي‌كنيم، چرا كه هم به رمان نزديك‌تر است و هم به 
خاطر تغييراتي كه در داستان داده شده، از اصل رمان، 

ملموس‌تر مي‌نمايد.

كاراكترها 
پينوكيو(،  )خالق  ژپتو  پدر  چوبي(،  )پسرك  پينوكيو 
جينا  پينوكيو(،  هادي  و  )حامي  مهربان  فرشته‌‌ی 
)وجدان و نفس لوامه‌ی پينوكيو(، روباه و گربه‌ی مكار 

)نفس اماره و فريبنده‌ی پينوكيو(.
داستان اين طور شروع مي‌شود كه ژپتوي پير از فرط 
تنهايي، از يك چوب جادويي، پسري چوبين مي‌تراشد، 
اما پاي پسرك به زمين كه مي‌رسد، جان مي‌گيرد و 
شروع به راه رفتن مي‌كند. ژپتو اين حقيقت را مي‌پذيرد 

و پينوكيو حادث مي‌شود.
در  او  شادي  و  بازي  نخست،  لحظه‌هاي  همان  از 
چه  هر  رفته‌رفته  اما  مي‌شود،  آغاز  انسان‌ها  جمع 
زندگي‌اش به پيش مي‌رود، مسئله‌ی خودآگاهي و رنج 
است،  چوبي  هنوز  او  مي‌گردد؛  نهادينه  ذاتش  در  آن 
وسیله‌ی  به  اين‌كه  تا  است  اين  ذكرش  و  فكر  تمام 
واقعي  انسان  يك  به  فرشته،  خارق‌العاده‌ی  نيروهاي 
در  خودآگاهي  رنج  كه  اكنون  اما  مي‌گردد.  تبديل 
به  بشري  وجود  بعديِ  پارامتر  دو  زده،  خيمه  جانش 
مرور وارد زندگي‌اش مي‌شوند؛ »جينا«، كاراكتر ضعيف 
به  را  پينوكيو  نسب  و  اصل  همواره  كه  غرغرويي  و 
رخش مي‌كشد و به او مي‌فهماند كه از كجا آمده و 

غايت هدفش چه خواهد بود و چه بايد باشد و »روباه 
و گربه‌ی مكار«، كه او را همواره راهزني مي‌كنند و 
اگرچه ممكن است به بدره‌ی دارايی‌اش دست نيازند، 
اما مسير تعالي وي را به سمت قهقرای وجود هدايت 

مي‌كنند.
اين همان درگيري ميان نفس لوامه و اماره است. 
گذر از اين نزاع، اگر به سوي حق تعالي باشد، تبديل 
به نفس مطمئنه مي‌گردد و اگر به سوي قهقرا هدايت 

شود، به خر شدن پينوكيو منجر مي‌گردد.
فلسفه‌ی چوبي بودن پينوكيو را شايد بتوان به اين 
آيه نيز نسبت داد: »خَلقََ الِانسانَ مِن عَلقَ«،‌ انسان از 
اين  آفريده مي‌شود؛  تُرد  گلي  و  بسته  خوني  لخته‌ی 
آفريده تا زماني كه در بهشت است، نمادي از انسانِ 
بدون اختيار است، اما با آغاز هبوط و رسيدن پاي او به 
زمين، اختيار شروع مي‌شود: »اي آدم، به زمين هبوط 
بعضي  دشمن  شما  از  بعضي  بعد،  به  اين  از  كه  كن 
ديگريد، كه يكديگر را بكشيد« و در اين‌جا اولين تذكر 
آشكار  دشمن  كه: »شيطان  مي‌شود  داده  آدم  به  نيز 

شماست«.
نفسين  نزاع  اسير  آغاز  همان  از  هبوط، ‌آدمي  با 
مي‌گردد؛ نفس لوامه، »توبه« مي‌خواهد و نفس اماره، 

»طغيان«.
باشد،  جينا  كه  لوامه  نفس  نيز  پينوكيو  داستانِ  در 
و  روباه  اما  مي‌آورد،  پينوكيو  خاطر  به  را  ژپتو  مدام 
گربه همواره او را به لهو و لعب و حيات بدون هدف 
زيبايي  به  اشاره  مدام  لوامه  نفس  مي‌نمايند.  ترغيب 
به  بدن  در  خون  شدن  جاري  و  گوشت  و  پوست 
پينوكيو  به  جينا  مي‌كند.  چوبين  استخوان‌بندي  جاي 
می‌نماياند كه اگرچه اين مسير صعب است و دشوار، 
اما پاياني نيكو در انتظار او خواهد بود [آخرت براي تو 
از دنيا بهتر است]، اما روباه و گربه، مدام ذهن او را به 

سمتي ديگر سوق مي‌دهند.
جينا به خوبي مي‌داند که زيبايي در جهان فقط يكي 
زيبايي،  و  خداست  رنگ، ‌رنگ  الله!«؛  »صبغۀُ‌  است: 

زيبايي خدا، اما نفس اماره كه از شيطان قوي‌تر است، 
اما  اختيار  صاحب  مخلوق  اين  براي  را  زمين  روي 
ضعيف، زيبا جلوه مي‌دهد: »به عزت تو قسم، همه‌ی 
ايشان را گمراه مي‌كنم«. اين‌جاست كه تغيير ذائقه‌ی 

پينوكيو نيز شروع مي‌شود.
و اما حكايت خر پينوكيو:

رسد آدمي به جايي كه جز خدا نبيند، يا خر شود و با 
انسانيت وداع كند؛ مسير تعالي روشن و واضح است، به 
همين دليل در ديندار بودن اكراهي نيست. راه نخست 
كه رسيدن به نفس مطمئنه است، انسان را وارد حرم 
تابعيت نفس  اما وقتي  امن و قدسي خداوند مي‌كند، 
اماره را اختيار كني، آرام‌آرام سقوط مي‌كني، آن‌گاه به 
جايي مي‌رسي كه مانند پينوكيو ديگر نيازي به گربه 

و روباه نداري.
پينوكيو مسير قهقرايي را آن‌قدر طي كرد كه فرشته 
برايش مرد و روباه و گربه در پليدي از او كم آوردند. 
او آن‌قدر احمق شده بود كه تصميم گرفت تا آخرين 
بارقه‌ی اميد را كه همان رنج خودآگاهي بود، در خودش 

خفه كند و راهي سرزمين اسباب‌بازي گردد. 
ارزش  تمام  روزه،  سه  دو-  تفريح  براي  پينوكيو 
بشري خود را فروخت. رنج خودآگاهي، آن چيزي است 
بر كوه‌ها، آسمان و زمين عرضه شد، تاب  كه وقتي 
پذيرش آن را نياوردند؛ به انسان كه داده شد، پذيرفت 

و انسان شد.
حال وقتي اين رنج به لهو و لعب سرزمين اسباب‌بازي 
فروخته مي‌شود، رفته‌رفته ارمغانش براي اهل آن آشكار 
نااميد  وقتي سرخورده،  پينوكيو  پينوكيو.  مي‌گردد: خر 
خوبي‌ها  ياد  به  مي‌شود،  روزگار  بازي‌هاي  از  دلزده  و 
اين زمان است كه عبرت و  ارزش‌ها مي‌افتد و در  و 
توبه راه مي‌گشايد و او به كمك پري مهربان، تصميم 
بازگشت به بهشت، يعني رفتن نزد ژپتو را اتخاذ مي‌كند. 
دارد  تلاش  و  تجربه  آگاهي،  به  نياز  تصميمي  چنين 
به  رسيدن  و  بودن  چوبين  از  حركت  آن،  نتيجه‌ی  و 

انسانيت است و پينوكيو، انسان مي‌شود 

پينوكيو؛ ازداستان تا فيلم وفلسفه
داوود مراديان

 شاهكارهاي  ادبي و سينمايي 

 سينماي جهان 
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در نخستين گام، كتاب ساده، كم‌حجم و در عين حال 
بسيار كاربردي و مفيدي را براي معرفي انتخاب كرده‌ايم 
تجربه‌ي  با   - دامادي  محسن   - آن  نويسنده‌ي  كه 
از  تا  است  كوشيده  فيلمنامه‌نويسي،  سال‌ها  طولاني 
شيوه‌هاي مناسب خلق يك كار سينمايي و نمايشي، 
با استفاده از يك اثر داستاني، براي جوانان علاقه‌مند به 

اين فن و هنر، مطالب سودمندي فراهم سازد.
نويسنده‌ي كتاب در پيش‌درآمدی كوتاه، به هدف نگارش 
اين کتاب - كه آشنا شدن و علاقه‌مند كردن نوجوانان 
و جوانان به موضوعِ اقتباس سينمايي از آثار ادبي است 
- اشاره كرده و يادآور می‌شود كه ايجاد انگيزه‌ي پژوهش 

در اين عرصه مد نظر وي بوده است.
چگونه  كه   - اساسي  پرسش  يك  طرح  با  سپس، 
مي‌توان از يك اثر داستاني، كاري نمايشي براي سينما 
و تلويزيون خلق كرد - و با اشاره به سابقه‌ي چنين 
كاري در سينماي ايران و تجربه‌ي »عباس اكبري«، 
خاطر  زمینه،  اين  در  مترجمي سخت‌كوش  عنوان  به 
با  نيز  انقلاب  از  پيش  سينماي  در  كه  مي‌كند  نشان 
روبه‌رو  ادبي  آثار  از  شده  اقتباس  فيلمنامه‌هاي  برخي 
مي‌شويم - براي نمونه به مواردی چون »شب قوزي« 
آهوخانم«  »شوهر  يك‌شب(،  و  هزار  داستان‌هاي  )از 
در  »آرامش  و  »گاو«  افغاني(،  محمدعلي  رمان  )از 
حضور ديگران« )با استفاده از داستان‌هاي غلام‌حسين 
ساعدي( استناد میک‌ند - و هم‌چنین پس از پيروزي 
مرادي  »هوشنگ  داستان‌هاي  به  اشاره  با   - انقلاب 
خارجي  ترجمه‌شده‌ی  داستان  چندين  و  كرماني« 
- جريان خلق فيلمنامه‌هاي اقتباسي ادامه داشته است.

واقعيت اين است كه با وجود تلاش‌هايي در زمينه‌ي 
نگارش فيلمنامه‌هاي اقتباسي و توليد آن‌ها به صورت 
فيلم‌هايي قابل اعتنا، اين گونه آثار دستِ كم در وجه 
فيلمنامه‌نويسان و  اقبال عمومي  با  ادبي خود، چندان 
فيلمسازان روبه‌رو نبوده‌اند. ساده‌ترين دليل را بايد در 
يك  هيچ  چرا  كه  كرد  جست‌و‌جو  اساسي  سؤال  اين 
از اين نمونه‌ها، در عمل نتوانسته‌اند الگوي مشخصي 

براي تبديل يك داستان به فيلمنامه ارايه دهند.

در كتاب مختصر و مفيد محسن دامادي، هرگز ادعا 
نمي‌شود كه كسي بتواند با استفاده از اين يادداشت‌ها، 
با  اما آشنايي  بنويسد،  اقتباسي  خيلي زود فيلمنامه‌يي 
ناموفق  گاه  و  موفق  تلاش‌هاي  و  عملي  تجربه‌هاي 
فيلمنامه‌نويس،  و  داستان‌نويس  يك  بي‌نتيجه‌ي  و 

بي‌ترديد مي‌تواند، بسيار آموزنده و سودمند باشد.
به اعتقاد او، اگر كسي در تجربه‌ي تبديل داستان به 
اثر نمايشي ديگر دچار شكست شود،  يا هر  فيلمنامه 

همواره از دو جهت احساس گناه خواهد كرد:
اول از اين جهت كه در خلق اثري جذاب و چشمگير 
ناتوان بوده است و دوم اين‌كه به دليل ناتواني‌اش، دست به 
تخريب يك اثر داستاني كه متعلق به او نبوده، زده است!

اين است كه شايد  توصيه‌ي ساده و كلي‌نگرانه  يك 
بهتر باشد نويسندگان جوان به سراغ داستان‌هايي بروند 
كه جزو ادبیات داستاني پرطرفدار و محبوب خوانندگان 

فارسي‌زبان هستند.
عملي  راهنماي  عنوان  به  كوچك،  كتاب  همين  در 
ذهنيِ  درگيري  به  اول  گام  در  جوان،  نويسندگان 
يا  خاطره  نكته،  به يك  فيلمنامه‌نويس،  طولاني‌مدت 
داستاني كوتاه اشاره می‌شود كه گاه جرقه‌يي كوچك 
باعث شده كه در موقعيت زماني تازه‌يي، به آن نكته 
يا خاطره و داستان توجه جدي‌تري نشان دهد. در اين 
مرحله، توصيه شده است كه بار ديگر، همان داستان يا 

طرح، مرور شود و مورد بازنگري قرار گيرد.
در گام بعدي، اگر نويسنده‌ي جوان به راستي جذابيت 
خاصي در آن طرح يا داستان بيابد، حتماً بايد دست به 

كاري جدي‌تر بزند، به اين معنا كه از خود بپرسد: چرا 
بايد از اين طرح يا داستان يك فيلمنامه‌ي اقتباسي توليد 
شود؟ در اين مرحله، بايد به فكر ابزار و وسيله‌ي مناسبي 
باشد؛ درست مثل يك مسافرت كه براي جابه‌جايي و 
انتقال از نقطه‌يي به نقطه‌ي ديگر، نيازمند وسيله‌ي سفر 
مناسبي )اتوبوس، قطار و هواپيما( هستيم، در اين‌جا نيز 
بايد ظرف مناسب داستان، انتخاب شود و زمان وقوع 

آن مشخص گردد.
بعضي‌ها فكر مي‌كنند كه اگر در يك اثر اقتباسي، با 
عباراتي چون: »با نگاهي به ...«، »با الهام از ...« و يا 
»با نگاهي آزاد به ...« كار خود را به پايان برسانند، خود 
را از زير دينِ صاحب اثر خارج مي‌كنند! در حالي كه 
بسياري از اين عبارت‌ها در حقيقت نوعي فرار از يك 
مسئوليت است و گاه، به عنوان نوعي »سرقت ادبي« 

تلقي مي‌شود.
نمونه‌هاي  برخي  از  به  استناد  با  دامادي،  سپس، 
برجسته از سابقه‌ي اقتباس ادبي در آثار پيشينيان، از 
جرگه‌ي شاعران و اديبان نامدار ادب فارسي، به نقل 
پژوهش‌هاي عالمانه‌ي استاد »احمد گُلچينِ معاني« در 
)انتشارات  كتاب »مضامين مشترك در شعر فارسي« 
سعدي،  فردوسي،  آثار  مقايسه‌ي  به   ،)1369 پاژنگ، 
كرماني  خواجوي  و  سلمان  حافظ،  عراقي،  فريدالدين 

مي‌پردازد.
نويسنده، در گام چهارم، به شخصيت‌پردازي‌ها اشاره دارد 
هر  از  شفاف  تصويري  روشن،  پرسش‌هايي  با طرح  و 
شخصيت را در ذهن نويسنده‌ي جوان، زنده مي‌كند تا در 
پرداخت شخصيت‌ها، ويژگي‌هاي دقيق و سيماي واقعي 

هر شخصيت را در اثر اقتباسي مورد توجه قرار دهد.
در ادامه‌ي همين مباحث به ظاهر ساده اما سودمند، به 
نويسندگان جوان توصيه مي‌شود كه با انتخاب زبان، 
لحن و بيان مناسبي - به‌ويژه با دقت در انتخاب »نوع 
را  اقتباس  كار  مراحل  دشوارترين  از  يكي   - روايت« 

پشت سر بگذارند.
سرانجام، در گام ششم، با يادآوري حدود 24 توصيه‌ي 
كلي، بر اين اعتقاد است كه صورت ساده‌يي از تمرين 
فيلمنامه‌نويسي اقتباسي در اختيار نويسندگان جوان قرار 
داده شده است که در عین سادگی می‌تواند دستور کار و 

راهنمای عملیِ مناسبی برای آن‌ها به شمار آید.
در بخش مفصل و پاياني اين كتاب نيز، نويسنده با استفاده 
از داستان »آب‌نبات قرمز« و معرفي آدم‌هاي حاضر در 
اين داستان، طي هفت فصل اصلي و يك فصل نهايي 
با عنوان »خانه‌ي آخر«، فيلمنامه‌يي براي كودكان تدارك 
مي‌بيند كه به گمان نويسنده، اگرچه فيلمنامه‌يي براي 
كودكان است، اما به راستي مزه‌ي آب‌نبات قرمز براي 

بزرگ‌ترها و پيرها نيز خوشايند است!
با  نيز  ماهنامه  اين  آتي  شماره‌هاي  در  كه  اميدواریم 
انتخاب نمونه‌هاي ديگری از اين دست، بتوانيم مددكار 

فيلمنامه‌نويسان جوان باشيم 

برآنيم تا در بخش كارگاه فيلمنامه‌نويسيِ ماهنامه‌ی 
كاربردي  كتاب  يك  شماره،  هر  در  سينما«،  »نقد 
از  )اعم  را  فيلمنامه‌نويسي  زمينه‌ي  در  سودمند  و 
كتاب‌هاي تأليفي يا ترجمه‌شده(، به سينمادوستان و 

علاقه‌مندان این زمینه معرفي كنيم.
شهاب شادمان

چگون�ه داس�تان را به فيلمنامه 
تبديلك نيم؟

نويسنده: محسن دامادي
ناشر: كتاب باران، نشر چشمه

چاپ اول، تابستان 1385، تهران
 101 صفحه، 1000 تومان

نوشته‌ی‌محسن دامادی

 ادبیات سینمایی  

معرفی کتاب
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فيلمنامه‌ها:
1- صيقر، عطاءالله سلمانيان

2- زندگي به توان دو، ناصر رفايي
3- روز خشم، احمد رفيع‌زاده

4- روزهاي تاريكي، ودود صادقيان
5- قهرمان كيه، علي شاه‌‌حاتمي

6- زينب، علي‌رضا توانا
7- حضرت يوسف )ع(، سيدمهدي شجاعي

8- سكوت، محمد پورفر
9- با آخرين نفس‌هايم، سامان سالور
10- فرار مرد جنگي، حبيب احمدزاده

11- بچه‌هاي بغداد، داوود اميريان
12- خبري از مهتاب نيست، مونا انوري‌زاده

13- شط حيات، سيدمحسن هاشمي
14- پوست موز، اميرعلي محسنين

15- ساريه، رضا مجلسي
16- يك وجب از آسمان، علي وزيريان

17- خطوط موازي، محمدرضا اجاقي
18- فكر خام، ناصر جابري
19- شنبه، علي شاه‌‌حاتمي

20- فدايي��ان محبوب، رض��ا اميراللهّي و ايمان 
شعباني

21- زندگي با حضور يك ديوار، علي زرنگار
22- عشق نفرين‌شده، حسين حبيبي
23- قند تلخ، محمد عرب )گرگاني(

محم��ود  آنلاي��ن،  سريع‌الس��ير  قط��ار   -24
علي‌محمدي

25- همراهان، سهيلا نجم
26- فراموشي، رضا درمشيان

27- حرفه‌ي عزيزي، احسان امي

28- رها در باد، محمدرضا محمدهادي
29- شيشه‌ي مات، غلام‌رضا رمضاني

30- همبازي، غلام‌رضا رمضاني
31- تقدير، محمدرضا شرف‌الدين

32- كارنامه‌يي به مهر، رؤيا مركباتي
33- لحظه‌ي آغاز باران، خسرو فكور

34- رييس، مسعود كيميايي
35- تحقيقات پليس، صادق زماني آويني

36- گرامافون، محمود علي‌محمدي
37- داني جاف آلبيون، محمود علي‌محمدي

38- زخم‌هاي تيغ، شهربانو اصغرپور
39- ياد زدودگي ابدي، علي‌رضا نادري

40- فرزند شيطان، رضا قهرماني
41- ميرعماد، محسن آبفروش
42- محبوبه، وحيد نيكخواه‌آزاد

43- وقتي سكه نيفتد، رزاق كريمي
44- فصل بي‌نقاب، وحيد موساييان

45- عشق، غرور و دروغ، صادق زماني
46- مادربزرگ عاشق شده، بهمن زرين‌پور

47- چند ماه زيبا، فرهاد پورسعيدي
48- خانه‌ي خيابان بيست‌وسوم، پرويز شهبازي 

49- تصادف، محمود علي‌محمدي 
50- پيغام به هماي ملوك‌خانم، ايرج كريمي 

51- دربست تا بهش��ت، حسين تبريزي و احمد 
رفيع‌زاده 

52- سفر غريب، عزيزالله محمدپور 
53- زن، محمود علي‌محمدي

54- سال‌هاي خاكستري، محمود علي‌محمدي
55- نج��ات نيكي در 90 دقيق��ه، الهه گلپري و 

اسماعيل ميهن‌دوست

56- معصوم اول، اكبر محمودش��ريعت و حسن 
نجفي

57- سهم من، محمود نوري
58- يه قلب مثل دريا، احمدعلي حامد

59- بچه‌هاي خاك، احمد طالبي‌نژاد
60- گنجشك، محمود علي‌محمدي

61- اين روزها، ابراهيم مختاري 
P -62 )پي(، محمود علي‌محمدي

63- به سوي تاريكي، محمود علي‌محمدي
64- بار ديگر ابوطالب )ع(، محمدمهدي گميني

65- ديتيا، احسان امي
)داس��تاني(،   ... ي��ك داس��تان عاش��قانه   -66

سيدمحمد شيرواني
67- خانواده‌ي ارنست، محسن دامادي

68- جس��ت‌وجو، محم��د رضاي��ي‌راد و عل��ي 
درخشي

69- اعلام و اطفا، محمود علي‌محمدي
70- زادبوم، ابوالحسن داوودي 

71- سَحر، يوسف كرامتي

طرح‌‌هاي سينمايي:
72- ييلاق، محمدتقي ذوالقدر

73- هديه، مهدي رضازاده و علي حميدي
74- وادي ايمن )داستاني(، بهرام بلنده

75- خندق‌بازي گرگ و ميش، علي شهرياري
76- عبور از سرزمين سبز، جعفر عبدي‌پور

77-‌ پريشاني، مس��عود صحت و فرهاد طب‌نوري
78- سفيد و سياه، مسعود صحت و فرهاد طب‌نوري

فره��اد  و  مس��عود صح��ت  جاودانگ��ي،   -79
طب‌نوري

بانك فيلمنامه در تابستان 1386

گزارش بانك فيلمنامه‌ي مدرسه‌يك ارگاهي 
فيلمنامه‌نويسي به روايت آمار

متون ثبت شده:
تعداد كل متون ثبت شده: 183 متن

نيمه‌ي دوم خرداد و نيمه‌ي اول تير: 55 متن
نيمه‌ي دوم تير و نيمه‌ي اول مرداد: 79 متن

نيمه‌ي دوم مرداد و نيمه‌ي اول شهريور: 49 متن
طرح‌ها و فيلمنامه‌ها:

فيلمنامه‌هاي ثبت شده: 71 فيلمنامه
طرح‌‌هاي سينمايي ثبت شده: 79 طرح

فيلمنامه‌هاي كوتاه ثبت شده: 14 متن
طرح و فيلمنامه‌هاي مستند ثبت شده: 2 متن
طرح و فيلمنامه‌هاي سريال ثبت شده: 1 متن

طرح و فيلمنامه‌هاي پويانمايي )انيميشن( ثبت شده: 16 متن
اول  نيمه‌ي  و  تير  دوم  نيمه‌ي  در  تابستان،  فصل  دريافتي  آمار  بيش‌ترين 

مردادماه بوده است.
از اين تعداد، 40 درصد از طرح و فيلمنامه‌هاي دريافتي متعلق به نويسندگان 

نام‌آشنا و حرفه‌يي است.

بانک 
فیلمنامه
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80- خداي چيزهاي كوچك، مس��عود صحت و 
فرهاد طب‌نوري

81- خود نامي بر آن بگذار، محمدرضا رحماني
82- ما خيلي وقته مُرديم، مهدي عبدي
83- عكسي در قاب، سيدعلي افتخاري

84- بدسگال، سيده‌ليلي شمس‌آبادي
85- جاده‌هاي تاريك كويري، سينما طاهركرد

86- زمستان ابدي، منصور انوري
87- بهشت كجاست، مهدي قاسمي

88- امضاء، نغمه ثميني
89- جسم و جان، پرويز شهبازي
90- آن بي‌نشان، مرتضي مسايلي

91-قمرخانم، محمدعلي علومي
92- ساعت كوكي، محمدرضا رحماني

93- فرشته و قاتل، جعفر حسني
94- دانيال نبي )ع(، وحيد اصالت‌فر

95- خداوند جيرجيرك‌ها را دوس��ت دارد، مجيد 
اسماعيلي

96- هيس، پروانه‌ها خوابند، مجيد اسماعيلي
97-طعم بوسه روي ماه، مجيد اسماعيلي
98- ) فيلمنامه‌ي جنگي(، احسان فراهاني

99- متقلب‌ها، مژگان فرح‌آور مقدم
100- تلاقي، مژگان فرح‌آور مقدم
101- مشاور، مژگان فرح‌آور مقدم

102- پزشك مُرد، سيدوحيد بختياري
103- گونو، علي عطشايي

104- رو به آفتاب، آزاده فردي‌پور
105- دختر مهاجر، سمانه سجادي

106- پسري كه دوست ما بود، عماد اسدي
107- نقطه‌ي عطف، مهدي نوربخش
108- طبقه‌ي هفتم، فريدون جيراني

109- نويسنده، هستي طريقت
110- صبا، عباس اردكاني

111- سكوت طولاني، محمد رسول‌اف
112- رقص شيشه‌يي، حسين شهابي

113- رو به غروب، علي‌رضا اميني
114- خاط��رات تل��خ، س��يداحمد ميركري��م و 

محمدرضا فراستي
115- غريزه، سيداحمد ميركريم 

116- چوپان اجياد، فرخ انصاري بصير 
117- دو نيمه‌ي يك عكس، وحيد نيكخواه‌آزاد

118- خيرالنسا، قاسم هاشمي‌نژاد 
119- خنده، سيدسعيد زرين‌قلم

120- شكر تلخ، سيدسعيد زرين‌قلم 
121- فرار مغزها، فرامرز ملك‌محمدي 
122- يه قلب مثل دريا، احمدعلي حامد

123- فرشته‌هاي سنگفروش، بابك رضواني
124- خاطره، محمدعلي حسين‌نژاد

125- بليت كيش، مجاني، عمادالدين محمدپور
126- دختري به نام مريم، علي‌رضا اميني

127- آن فرزند، مراد نظري 
128- سايه‌هاي بلند گناه، جعفر حسني و فريبرز 

روشنفكر
129- شكارچي پري دريايي، محمد شيرواني 

130- علي‌باب��ا، زنش و موتورس��يكلت، محمد 
شيرواني 

131- بدون عنوان، رضا دانش‌پژوه
132- خط آخر، فرانك شيري 

133- نسيم، محمد درمنش 
134- از بس مُردم، خسته شدم، محمد درمنش

135- فردا روز ديگري است، رضا مجلسي
136- نفرين، مهتا مزيناني

137- وطن گمشده، آزاده فردي‌پور
138- روز مادر شدن، آزاده فردي‌پور

139- خال‌خالي، محمد محمديان
140- رؤيايي، محمد محمديان
141- انتخاب، محمد محمديان

142- داستان باورنكردني، مصطفي احمدي
143- رؤياي آشنا، جواد طاهري

144-‌ آدا، فرزان قائم‌مقام و اسماعيل ميهن‌دوست 
145- زندگي ادامه دارد، الهه قضايي‌پور 

146- مرد نامريي، الهه قضايي‌پور 
147- ميرسيدعلي همداني، پوران درخشنده 

148- غرور و حسرت، سمانه سجادي 
149- پايي��ن گلدس��ته، فري��دون فره��ودي و 

محمدجواد اسلامي 

150- صداي سوم، سهيلا جبري
 

فيلمنامه‌هاي كوتاه:
151- وضعيت قرمز، عمادالدين محمدپور

152- ماندن به ناگزير، حجت بكاييان
153- ديروزهاي ما، رضا نوروزي‌گوهر و ش��يما 

حيدري
154- گشت زدن در ميان راوي‌ها، علي زند

155- تا هميشه حسرت‌بار، پويان اسماعيل‌زاده
156- سحر آنا، علي‌رضا درويش

157- ملاخديجه يك خروس داشت، علي معصومي
158- امواج انتظار، صادق رسولي

159- طعم خستگي، صادق رسولي
160- مهماني مامان، رقيه توكلي

161- جن و پري، محمود علي‌محمدي
162- كوچ، سعيد محبي

163- صاب��اي خيراس��ون مريم )صب��ح به خير 
مريم( سعيد محبي

164- خوان هشتم، سعيد محبي

طرح و فيلمنامه‌هاي مستند:
165- گذرگاه��ي ب��ر دل كوير ل��وت )كوتاه(، 

فخرالدين سيدي
166- ترنم باران، پناه‌برخدا رضايي

طرح و فيلمنامه‌‌هاي سريال:
167- چراغ هدايت، هادي جعفري

طرح و فيلمنامه‌هاي پويانمايي )انيميشن(:
168- پنجره‌ها نور را مي‌فهمند، حسين ضيايي

169- توهم، سيدعلي‌رضا گلپايگاني
170- حكايت مرد فرهيخته، علي دادرس

171- خانه‌ام روي زمين، آزاده معزي
172-آرش كمانگير، محمدرضا محمدي‌نيكو

173- هوش )طرح(، روزبه سخاوتمندي
Zoo -174 )كوتاه(، ابراهيم رها

175- خورنوازان )كوتاه(، محمدرضا شرف‌الدين
176- س��ال‌هاي آواز س��اري )طرح(، اكبر روح، 

حميد كلاني و مهرداد غفارزاده
177- چه‌هاي غار، مرتضي سخاوت

178- اصناف عهد قاجار، سعيد انواري
179- گيلگمش، محسن رضايي

180- آخرين نبرد، نژلا نوشيرواني
181- اين است زندگي، نژلا نوشيرواني
182- يك خط زندگي، نژلا نوشيرواني

183- انرژي برتر )طرح مجموعه(، فريبرزروشنفكر



شماره 15 ۷۴

باز  تجربي  و  مستند  سينماي  مركز  در  شما  فعاليت‌هاي  با  را  گفت‌وگو  باب   
مي‌كنيم.

 فعاليت من در اين مركز به صورت مستمر، از سال 1380 به عنوان مدير امور 
به جشنواره‌هاي  آثار مستند  توليدات مشترك و معرفي  به جز  آغاز شد.  بين‌الملل 
بين‌المللي، به عنوان مجري طرح فيلم آقاي »علي‌محمد قاسمي«، ديالوگ‌هاي فيلم 
»يادداشت بر زمين« را بازنويسي كردم كه اين فيلم در جشنواره‌ي ونيز شركت كرد و 
از جشن خانه‌ي سينما هم جايزه‌ي بهترين فيلمبرداري را دريافت كرد. در حال حاضر 
هم جشنواره‌ي فيلم مستند »سينماي حقيقت«، كه اولين جشنواره‌ي تخصصي مستند 
در ايران به حساب مي‌آيد، را برنامه‌ريزي مي‌كنيم. چشم‌انداز سينماي مستند فرانسه، 
هلند، لبنان و فلسطين نيز به همت بخش بين‌الملل اين مركز برگزار شد كه با اقبال 

فراواني همراه بود )از سال 1385 - 1383(.
 چه معياري براي پذيرش آثار ارسالي به اين مركز جهت انتخاب در جشنواره‌ها 

وجود دارد؟
شبكه‌هاي  و  جشنواره‌ها  در  پخش  جهت  را  دريافتي  فيلم‌هاي  همه‌ي  تقريباً   
تلويزيوني ارسال مي‌كنيم؛ در سال، حدود 20 فيلم بلند و 100 فيلم مستند و كوتاه 
كه با توليد مشترك اين مركز همراه هستند، در كنار فيلم‌هاي واگذاري در بخش 

بين‌الملل، توزيع مي‌شوند.

تهران انار ندارد
 بپردازيم به فيلم »تهران انار ندارد«، فيلم مستندي كه قلم منتقدان سخت‌گير و 

سخت‌بين را در ستايش از آن تلطيف كرد؛ توقع اين استقبال را داشتيد؟
 شايد خودم هم چنين تصوري نمي‌كردم. نزديك به 97 درصد نقدها خيلي مثبت 
بود. البته براي من مهم‌تر و جذاب‌تر از نقدهاي مثبت، برخورد مردم با اين فيلم بود 

كه ارتباط بسيار جالبي با آن برقرار كردند.
 شما ريشه‌هاي اين اقبال عمومي را در چه مي‌دانيد؟

 يكي از دلايل اين است كه سينماي ايران خيلي كم به مسايل شهري، به‌خصوص 
يا  شده‌اند،  توليد  اخير  سال‌هاي  در  كه  فيلم‌هايي  بيش‌تر  است.  پرداخته  پايتخت، 
معطوف به گيشه بوده يا به جشنواره؛ تكليف گروه اول كه مشخص است، دسته‌ي 
دوم هم بيش‌تر در فيلم‌هاي روستايي و دهاتي نمود داشته‌اند و بعد از انقلاب هم 
به سينماي كودك محدود شده‌اند. يكي ديگر از رموز موفقيت اين فيلم، تم طنز‌آلود 

آن است.
 ب�ه نظر مي‌رس�د فيلمنامه‌ي مس�تحكم تهران ان�ار ندارد - كه معم�ولاً در آثار 
مس�تند مورد كم‌توجهي قرار مي‌گيرد - هم در ساخته‌ش�دن و پرداخت ايده و تم 

اصلي فيلم شما تأثير زيادي گذاشته است.
 اولين نوشته‌ي من كه همان هسته‌ي اوليه‌ي فيلمنامه محسوب مي‌شود، يك 
صفحه بيش‌تر نبود )1379(. نسخه‌ي اول فيلمنامه را طي دوران تحصيل در ايتاليا 
نوشتم كه سه - چهار بار بازنويسي شد؛ نسخه‌ي آخر با نسخه‌ي اول مغايرت‌هاي 
زيادي داشت و متن نهايي به يك سينماي تجربيِ شخصي نزديك شده بود. نقطه‌ي 
مشترك همه‌ي اين نسخه‌ها، فيلم تو فيلم بودن آن‌ها بود. من معتقدم حوادثي كه 
پشت دوربين اتفاق مي‌افتند، از حوادث جلوي دوربين جذاب‌تر هستند. در سينماي 
ايران هم به نظر من بهترين آثار، فرم فيلم تو فيلم دارند؛ مثل »ناصرالدين‌شاه، آكتور 
سينما« كه گوشه‌هايي از آن در فيلم من ديده مي‌شود و يا »زير درختان زيتون« 

)كيارستمي(. به‌طور كلي واقعيت زندگي خيلي جذاب‌تر از فيلمنامه است.
 در يك نگاه كلي، فيلمنامه‌ي شما حاصل تحقيق وسواسانه‌يي در خصوص شهر 

تهران بود.
 خوشبختانه طي چند سال اخير، خيلي به امر تحقيق و مطالعه، پيش از توليد، توجه 
شده است. فيلم‌هاي جشنواره‌ي پارسال هم به اين امر متكي بودند؛ مثلًا فيلم مستند 
»درياي پارس«، كاملًا بر اساس يك تحقيق جامع ساخته شده بود. البته من بيش 
از موضوع، به فرم اهميت مي‌دهم. سينماي ايران پس از انقلاب بيش‌تر به موضوع 
پرداخته است تا فرم؛ در اين ميان، آثار فيلمسازاني چون »عباس كيارستمي« كه 
كاملًا در قالب فرم حركت مي‌كنند، شايد استثنا باشند. براي من خيلي مهم بود كه 
در اين فيلم، فرم را پيگيري كنم، بنابراين مفصل تحقيق كردم به‌طوري كه نگارش 

آن از سال 79 تا 83 طول كشيد.
 حتماً جمع‌آوري فيلم‌هاي آرشيوي هم پروژه‌يي وقت‌گير و حتي نفس‌گير بوده 

است؟
 كاملًا. فيلمبرداري اين كار دو ماه طول كشيد، اما پروسه‌ي جمع كردن آرشيوهاي 
تاريخي دو سال وقت برد و جالب است بدانيد كه در مرحله‌ي اول جمع‌آوري فيلم‌هاي 
را هم اضافه كنم كه يك سال هم  اين  آرشيوي، 100 حلقه فيلم گردآوري شد. 

مشغول انتخاب عكس بودم.
 آقاي بخشي، تهران انار ندارد مثل يك پازل مرتب است كه همه‌ي قطعات 
به  اوج خنده  از  را  آگاهانه مخاطب  فيلم،  اين  گرفته‌اند.  قرار  جا  به  و  منظم  آن 
اضطراب وامي‌دارد، مثلاً ناگهان موضوع زلزله را پيش مي‌كشد و لبخندها به‌واقع 

مي‌خشكند!
 دقيقاً به اين موضوع فكر شده بود. اين واقعيت‌هاي شهر تهران است كه هر كس 
دارد به گونه‌يي با آن كنار مي‌آيد؛ اما در عين تلخ بودن، مضحك هم است. هر كس 
جاي من بود و دوربين را به بالاي ميدان توپخانه مي‌برد، صحنه‌هايي مشابه از اين 
ناهنجاري‌ها را شكار مي‌كرد. اين مسايل هر روز اتفاق مي‌افتند و اين تناقض‌ها در 
تهران و ديگر كشورهاي جهان سوم ديده مي‌شوند. نمونه‌هاي اين وصله و پينه‌ي 
يك مدرنيزاسيون تقلبي و هضم‌نشده، در فرهنگ‌هاي غني و چندهزار ساله يافت 
مي‌شوند. همين مسايل را مي‌توانيد به شكل‌هاي ديگري در پكن، شانگهاي، مانيل 
فيليپين و همه‌ي پايتخت‌هاي آمريكاي لاتين ببينيد؛ آن‌چه كه هضم آن سخت است 
را وارد كرده‌اند و حالا مجبورند با آن كنار بيايند. نمونه‌هايش را به وضوح مي‌توان هر 
جايي ديد، مثلًا كارگري كه طرز لباس پوشيدن و رفتارش به سال‌ها پيش شبيه است، 

اما ناگهان از جيبش گوشي چندصد هزار توماني درمي‌آورد و پيامك مي‌دهد!
 يا مثلاً نايلوني كه دور مبل‌هاي شيك، در خيلي از مكان‌هاي به‌ظاهر باكلاس 

كشيده شده است!
 بله، مسايل اين‌چنيني را در لابه‌لاي فرامتن فيلمم قرار دادم. مشكل اصلي ما اين 
است كه هيچ وقت مدرنيته را وارد نكرديم و آن‌چه كه آمده، مدرنيزاسيون بوده است، 

يعني فقط تجددگرايي ظاهري.
برانگيخته  فيلم  اين  و  به شما  را نسبت  نظرات مخالفي   همين طرز نگرش، 

نكرد؟

گفت‌وگو با مسعود بخشي، مدير امور بين‌الملل مركز سينماي مستند و تجربي

تناقض‌هاي مضحك يك كلان‌شهر
قير مثل نسكافه! 

 به اين فكر مي‌كردم كه چرا وقتي نسكافه را در ليوان آب جوش ريختم، رنگ 
قير شد!؟ از دستم در رفت و نصف ظرف نسكافه توي ليوان خالي شد؛ اما »مسعود 
بخشي« كه پس از جلسه‌ي ناگهاني يك‌ساعته‌اش، با يك عذرخواهي محترمانه و 
آكنده از مشغله، خيلي آرام كنارم نشست و نسكافه‌اش را كه خيلي كم‌رنگ بود نوشيد 
و از تهران بي‌انارش گفت و از شهري كه چند سال در موردش تحقيق كرده بود، تازه 

فهميدم كه چرا عصب‌هاي دستم اجازه دادند ليوان آب جوش، سياهِ سياه شود!
خيلي لذت‌بخش است كه وقتي از اثر هنري‌ات كه زاييده‌ي وجودت است حرف 
مي‌زني، عضلات دهان و چشمت منبسط شود و آن‌چنان سرشار از ايمان در مورد 
آن ابراز نظر كني كه طرف مقابلت دلش لك بزند كه دوباره »تهران انار ندارد« را 

ريزبينانه‌تر ببيند.
مسعود بخشي، مانند خيلي از فيلمسازان ديگر، از عالم مطبوعات قلم به دست 
گرفت و سناريوي مستند نوشت و پشت دوربين قرار گرفت. گفت‌وگوي ما با مدير 
امور بين‌الملل مركز سينماي مستند و تجربي، حدود يك ساعت به طول انجاميد؛ اصلًا 

بد نگذشت، لااقل به من. 
مهدي كشاورز
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و  بد نشان دادي  را  قاجار  به من گفتند كه  از مديران فرهنگي  نفر  چند  اتفاقاً   
ارتباط  اين موضوع  با  نبود؛ آن‌ها كاملًا  اين  اما نظر مردم  را نديدي،  خوبي‌هايش 
برقرار كردند. البته مديران هر كدام از يك زاويه به موضوع مي‌نگرند و مي‌خواهند به 

آن‌هايي كه قبلًا بوده‌اند و حالا نيستند، حق بدهند.

به دنبال حقيقت
 خود شما كدام طرف هستيد؟ لااقل دغدغه‌هايتان به كدام سو متمايل است؟

 اين درست كه من كلًا آدم ضد شاهي هستم، ولي مسئله اصلًا اين طرف و آن طرف 
بودن نيست. نگاه فيلم به تاريخ، نگاهي متفكرانه است، نگاهي كه به دنبال حقيقت 
است. در اين فيلم حقيقت نسبي را مي‌توان لمس كرد، نه حقيقتي كه توسط يك گروه 
از آدم‌ها ديكته شده است. ما از اول قراردادي با تماشاگر گذاشتيم: اين‌كه اين، يك فيلم 
كمدي، موزيكال، عاشقانه و درام است، يك شوخي است، اما در عين حال جدي است! 
فيلم، مخلوطي از ژانرهاي مختلف است، اما مغشوش نيست و آگاهانه حرف مي‌زند و از 
اغتشاش، بلاتكليفي و اضطراب كه مشخصات يك زندگي شهري سرهم‌بندي شده‌اند، 
پرده برمي‌دارد. در بخشي از فيلم براي تماشاگر نوشته مي‌شود: »هر گونه شباهت در اين 
فيلم غيرواقعي است« و در بخشي ديگر گفته مي‌شود: »به دليل عدم صحت منابع، اين 
فيلم سرتاسر اشتباه است«! به اين ترتيب من به عنوان يك فيلمساز، خودم را از هر اشتباه 
و تهمتي مبرا مي‌كنم. مثلًا در بخشي از فيلم مي‌گويم: »90 درصد مردم ما شاعرند«؛ 
اين يك شوخي است، اما بعضي وقت‌ها مصداق واقعي‌اش را مي‌بينيم. به نظر من اشتباه 
قاجار اين بود كه به‌طور تاريخي با دوره‌يي هم‌زمان شده بود كه دنيا به سمت زندگي 
جديد پرش كرده و ما آمادگي اين تحول را نداشتيم؛ در خانه خوابيده بوديم و شكم‌بارگي 

مي‌كرديم و دنيا به سرعت در حال تجدد بود.
 پس از قاجار چه چيزي تكان خورد؟

 مسئله‌ي ما تاريخي نيست، دنبال مقصر هم نيستيم؛ دنبال نشان دادن درد هستيم. اين 
همه بالا و پايين پريدن‌هاي من در اين فيلم، به منظور شناسايي درد است. دوره‌يي كه ما 

مشغول خوردن و خوابيدن بوديم، غرب در حال و هواي يك انقلاب فرهنگي بود.
 شايد هم نبايد در بعضي مسايل دقيق شد، به‌طور مثال انار را استعاره‌يي از 

ميوه‌هاي بهشتي بدانيم و تهران بي انار را جهنم!
 شايد اين هم بتواند باشد، اما هر برداشت از يك فيلم، از كل آن اثر كم مي‌كند. هر 
اثري كه در آن عنصر فكر وجود دارد، مانند منشوري بازتاب انديشه‌هاي خالق آن اثر 

است. اگر يك وجه منشور را بگيري، محدودش كرده‌يي.
باز شدن در  را داخل مترو، هنگام  آمد كه چرا دوربين   من به شخصه حيفم 

واگن‌ها و هجوم شهروندان به داخل براي تصاحب صندلي، قرار نداديد؟
 از اين موارد در اين شهر بسيار يافت مي‌شود، از مترو گرفته تا مسئله‌ي رانندگي ما؛ 
اين مسئله‌‌ها به فرهنگ رانندگي ربط ندارد، بلكه از جاي بزرگ‌تري آب مي‌خورد كه 
به آن مي‌گويند »فرهنگ شهرنشيني«. شهرنشيني يعني اين‌كه قبول كني بخشي 

از يك سيستم هستي؛ اما ما اين سيستم 
شهري را به رسميت نمي‌شناسيم و آن را 
جزو  را  خودش  كس  هيچ  نداريم.  قبول 
روابط  اساس  بر  ما  نمي‌داند.  اين سيستم 

قبيله‌يي به هم احترام مي‌گذاريم.
شهر  آينده‌ي  سال   50 به  مي‌رويم   
را  تهران  دوباره  بخواهيد  اگر  تهران؛ 
فيلم  اين  به  كنيد، فكر مي‌كنيد  توصيف 

وفادار بمانيد؟
شود.  عوض  چيزها  خيلي  اميدوارم   
به  طرف  آن  ايراني  تماشاگران  از  خيلي 
من گفتند كه وقتي ما اين فيلم را ديديم، 
خيلي خجالت كشيديم. هدف من همين 
از  و  بكشيم  خجالت  داشتم  دوست  بود. 
اين به بعد در خط خودمان رانندگي كنيم 
و در خصوص مفهوم شهرنشيني مطالعه 
كنيم. دوست داشتم تصويري درست كنم 
كه آينده آن را به خاطر بياورد و بگويد كه 

اين فيلم مثلًا به سال 86 تهران تعلق دارد.
 اين فيلم چه‌قدر پاي‌بند نريشن‌ها بود؟

 خيلي زياد؛ دوره‌ي مربوط به گذشته با صداي »نصرت كريمي« و بخش دوم با 
كلام من همراه بود.

اصلًا سياسي نيست
 تا چه حد اين اثر را سياسي مي‌دانيد؟

 اصلًا سياسي نيست. من اين مستند را ساختم تا آرشيوهاي خاك‌گرفته را براي 
مردم به نمايش بگذارم و تصويري ماندگار را از ديروز و امروز براي آن‌ها ثبت كنم.

 نسخه‌ي تازه‌ي اين فيلم چه‌قدر تغيير كرده است؟
 براي روان‌تر شدن ريتم فيلم، سه بار آن را تدوين كردم و بخش اول فيلم كه در 

ابتدا 40 دقيقه بود، به 25 دقيقه كاهش پيدا كرد.
 يكي از دغدغه‌هاي اصلي شما و ديگر متوليان سينماي مستند، عدم دسترسي 
به شرايط مناسب براي ارتباط برقرار كردن اين فيلم‌ها با عامه‌ي مردم است. 

چه‌طور مي‌توان اين فيلم را براي عموم به نمايش گذاشت؟
 معمولًا در همه جاي دنيا، متولي سينماي مستند، تلويزيون است؛ خوشبختانه فيلم 
تهران انار ندارد هم ساخته‌ي شبكه‌ي اول است، اما متأسفانه شايد سال‌ها طول بكشد 
كه اين فيلم را در اين شبكه ببينيم. چند سالي است كه وضعيت سينماي مستند در دنيا 
تغيير كرده است. انقلاب ديجيتال و استفاده از دوربين‌هاي كوچك و سبك ديجيتالي 
باعث شده كه حتي مردم عادي هم دوربين به دست بگيرند و فيلم بسازند. از ديگر 
دلايل تغيير وضعيت سينماي مستند، اتفاقات روز دنياست كه ثبت آن‌ها از طريق اين 
دوربين‌ها امكان‌پذير است؛ نمونه‌اش به ماجراي 11 سپتامبر مربوط مي‌شود، كه بخشي از 
تاريخ را به قبل و بعد اين اتفاق مي‌توان تقسيم كرد و پديده‌يي به نام »مايكل مور«، كه 
به سينماي ديجيتال وابستگي شديدي دارد. سينماي آمريكا كه دومين صنعت پول‌ساز 
دنياست، به سينماي مستند آن‌چنان بها داده كه اين سينما در بين فيلم‌هاي پرفروش 
سينماي آمريكا جا باز كرده، به‌طوري كه فيلم جديد مور جزو پرمخاطب‌ترين فيلم‌ها قرار 
گرفته است. جالب اين‌جاست كه فيلم‌هايي 
كه در خصوص عراق ساخته شده‌اند و حتي 
مخالف سياست‌هاي آمريكا هستند هم در 

همين سينماهاي آمريكا اكران مي‌شوند.
 دوست داريد چه كسي يا چه كساني 

به تماشاي اين فيلم بنشينند؟
 همه و بيش‌تر، مردم تهران؛ آن‌ها بهتر از 
هر كس ديگري مي‌توانند اين اثر را درك 
كنند و شايد با يك اشاره و يا تماشاي يك 
پلان، خاطره‌هاي تلخ و شيريني براي آن‌ها 
تجديد شود. هنگام ديدن اين فيلم، در عين 
حال كه مي‌خندي مي‌تواني راجع به رفتار 
همين  در خصوص  كني؛  بازنگري  خودت 
مترو و هل دادن، خودت را بين ديگران تميز 
دهي كه جزو هل‌دهندگاني يا پرتاب‌شده‌ها؟!

 كار جديدي در برنامه داريد؟
 مي‌خواهم يك فيلم كوتاه بسازم، البته 

بماند براي بعد از جشنواره‌ي فيلم مستند.

گذري بر ساخته‌هاي مسعود بخشي
- مستند »گزارش كوتاه«، اجتماعي، نمايش در 

سينما دور ال پاريس
اجتماعي،  زن«،  يك  »شناسايي  مستند   -
برنده‌ي  آمستردام،  جشنواره‌ي  در  شركت 
ايتاليا  كاتيني  مونته  نقره‌يي جشنواره‌ي  پلاك 
جشنواره‌ي  از  تماشاگران  برگزيده‌ي  فيلم  و 

اوري فرانسه
- مستند »چيني چيتا«، تاريخ سينماي ايتاليا، 

فيلم برگزيده‌ي منتقدين و شبكه‌ي اول سيما
- مستند »سلام توكيو«

و  فرانسه  هلند،  در  ايراني  پناهندگان  »پنجره‌هاي گمشده«، وضعيت  - مستند 
بلژيك

فجر،  فيلم  جشنواره‌ي  بلورين  سيمرغ  برنده‌ي  ندارد«،  انار  »تهران  مستند   -
شركت در جشنواره‌هاي سائوپائولو )بخش مسابقه(، نتردام هلند، كرك ايرلند، 

بوستون آمريكا، دراكه ايتاليا، نيويورك و هزار و يك‌شب استانبول
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 آقاي حقيقي، لطفاً قبل از هر مقدمهی‌ی، اگر امكان دارد يك تعريف كلي از پخش 
فيلم بفرماييد.

 حتماً، اما پس اجازه بدهيد من هم قبل از هر چيز، از شما و نشريه‌تان كلي تشكر 
كنم كه بالاخره سراغي هم از پخش فيلم و پخش‌كننده‌ها گرفتيد. در جواب سؤالتان 
بايد بگويم، پخش فيلم به‌طور سنتي كه تا امروز هم رواج دارد، به اين شكل است كه 
وقتي تهيه‌كننده فيلم را تمام مي‌كند، كپي صفر را به پخش‌كننده مي‌سپارد و وظيفه‌ی 
پخش‌كننده، آماده‌سازي عكس، پوستر، بروشور، آنونس، پلاكارد و كپي فیلم و در نهايت، 

قرارداد با سينما‌ها و نمايش آن در سينماهاي تهران و شهرستان‌هاست.
 اگر اجازه بدهيد، اين گفت‌وگو را به سه بخش پيش از انقلاب، پس از انقلاب 

و دهه‌ی 80 تقسيم كنيم.

 فكر خوبي است، موافقم.
 به عنوان اولين سؤال، بفرماييد كه مقوله‌ی پخش در پيش از انقلاب به چه 

شكلي رواج داشت و از چه زماني )البته در آن دوره( به شكل جدي جا افتاد؟
 البته من قبل از انقلاب در سينما فعال نبوده‌ام، سن و سالم هم به آن شكل نيست كه 
بگويم ]مي‌خندد[، اما دوستاني كه قبل از انقلاب هم فعاليت داشته‌اند، مي‌گويند، يك تعداد 
شركت‌هاي بزرگ بودند كه هم توليد و هم پخش را در دست داشتند، مثل »ميثاقيه«، 

»گنجي‌زاده« و »حساميان«. اين شركت‌ها، سينماها را هم در اختيار داشتند.
 يعني صاحب سالن سينما بودند؟

 نه، ‌نه! صاحب سالن نبودند، حالا يا اجاره بوده يا چيز ديگر، اما به هر حال آن‌ها هم 
مثل الآن كه سينماها گروه‌بندی دارند، سينماها را به صورت گروهي در اختيار داشتند تا 
فقط فیلم‌هاي آنان را نمايش بدهند. در واقع كل پخش فيلم، در پنج یا شش دفتر خلاصه 

مي‌شد كه تمام فیلم‌هاي ايراني و خارجي را نمايش مي‌دادند.
 يعني تهیهک‌ننده‌هاي ديگر هم بايد فيلمشان را به اين افراد مي‌دادند؟

 بله، دقيقاً! البته عرض كردم كه اين‌ها نقل قول است.
 يعني ما در آن زمان پخشک‌ننده و دفاتر پخش حرفهی‌ی نداشتيم؟

 فقط همين پنج یا شش دفتر و شركت بزرگ بودند.
 يعني به اين شكل نبود كه تهیهک‌ننده خودش برود با صاحب سينما قرارداد 

نمايش ببندد؟
 نه، حتي مي‌گويند يكي- دو تا تهیهک‌ننده كه به‌طور مستقل فيلم ساخته بودند، در زمان 
اكران با مشكل روبه‌رو شدند. باز هم نقل قولي است كه، تهیهک‌نندهی‌ي مستقل فيلمي را 
ساخته و اكران كرده بود، اما چون ميثاقيان نمي‌خواست فيلم اكران شود، همان هفته‌ی 
اول، فيلم از پرده پايين آمده بود و تهیهک‌ننده با يك چاقو جلوي استوديوي ميثاقيان رفته 

و آن‌جا نشسته بود و مي‌گفت، فيلم من بايد اكران شود!
 اين يعني وجود يك باند مافيايي؟!

 ببینيد، مافيا بايد تعريف شود؛ اين نيست كه هر كس فيلمش اكران نشد و يا اكران شد 

و كم فروخت بگويد مافيا وجود دارد.
 خب، وقتي پخش آن زمان در دست چهار یا پنج نفر بود و به‌خصوص اینک‌ه 
در آن دوره مثل الآن قانوني براي پخشک‌ننده وجود نداشت، این يعني چه؟! يعني 

انحصارطلبي، يعني مافيا؛ غير از اين است؟
 البته در آن زمان هم اتحاديه‌ی تهيه‌كنندگاني وجود داشته كه مي‌گويند ریيسش آقاي 

ميثاقيان بوده است!
 پس انگار همه چيز برمي‌گشت به آقاي ميثاقيان!

بله، دقيقاً ]با خنده[!
هم  را  فيلم  تبليغات  هزينه‌ی  از  نيمي  زمان  آن  در  كه  است  درست  اين  آيا   

سينمادار مي‌پرداخت؟
آن زمان را نمي‌دانم، اما اين مسئله را چند سال پيش، اتحاديه‌ی تهيه‌كنندگان خودمان هم 

دنبال كرد و مدت خيلي كمي هم نتيجه گرفت.
 شما موافق آن هستيد؟

 نه تنها موافقم، بلكه معتقدم ضرورت دارد و بايد در اين مورد بازنگري شود و بخشي از 
تبليغات بر عهده‌ی سينماها باشد، چون به هر حال 50 درصدفروش فيلم، مال سينمادار 

است.
 اگر موافق باشيد، وارد بخش دوم گفت‌وگويمان، يعني بعد از پيروزي انقلاب 

اسلامي شويم.
 بله، با كمال ميل.

ندارم، چرا كه  را  توليد  آقاي حقيقي، قصد كسب اطلاعات درباره‌ی موضوع   
همه‌ی ما كم و بيش از جرياناتش بااطلاع هستيم. پس لطفاً بفرماييد كه مقوله‌ی 

پخش فيلم در بعد از انقلاب، ابتدا به چه شكلي بود؟
 بعد از انقلاب، آن اوايل، هر كسي كه يك فيلم داشت، مي‌رفت به ساختمان آلومینیوم، 

يك اتاق مي‌گرفت و شروع مي‌كرد به پخش فيلمش.
 به چه صورت؟

 ببينيد، آن موقع اين كار جواز نمي‌خواست.
 يعني طرف خودش مي‌رفت با سينماها قرارداد مي‌بست؟

 بله، آن موقع نه جوازي مي‌خواست و نه دفاتر تحت كنترل بودند. ارشاد فقط پروانه‌ی 
ساخت مي‌داد و بر روي پخش نظارتي نبود؛ به‌علاوه، اكثر فیلم‌ها خارجي بودند.

 لطفاً در خصوص ساختمان آلومينيوم توضيح دهيد.
 ساختمان آلومینیوم، اوايل انقلاب، مركز توزيع فيلم بود. هر طبقه‌ی آن سي- چهل 
اتاق داشت و ارزان‌قيمت هم بود. از 5 هزار تا 20 هزار تومان، يك اتاق را مي‌خريدند که 

يك خط تلفن هم داشت.
 و مي‌شدند پخشک‌ننده‌ی فيلم؟!

 بله و طرف يك فيلم مي‌خريد و آن‌جا زنگ مي‌زد؛ اين سينما، آن سينما و فيلمش 

محمد‌رضا لطفی

بي‌شك مقوله‌ي پخش در سينما، اگر از وادي توليد پراهميت‌تر نباشد، اهميتش كم‌تر 
نيست، اما متأسفانه در سال‌هاي گذشته توجه چنداني به اين شاخه‌ي بسيار مهم و حساس 
سينما نشده است و آن را خيلي جدي نگرفته‌اند. شايد در اين ميان، خيلي‌ها مقصر باشند، از 
دولت و مسئولان گرفته تا مطبوعات و خود پخش‌كننده‌ها؛ اين كوتاهي اگر به همين روال 
پيش رود، چه‌بسا خسارات جبران‌ناپذيري را براي سينماي كشور به همراه داشته باشد.

به همين منظور، گفت‌وگويي با »عباس حقيقي«، يكي از پخش‌كننده‌هاي قديمي و 
خوشنام كشور انجام داده‌ايم تا بیش‌تر با اين شاخه آشنا شويم و زواياي پنهان اين بخش 
روشن شود. عباس حقيقي، مديرعامل شركت سپنتا )پخش جوزان فيلم(، متولد سال 

1340 است و از سال 58 وارد كار سينما شده است. او از سال 64، با فيلم »عقاب‌ها«، پا 
به عرصه‌ی پخش فيلم گذاشت. حقيقي در سال 70 توسط »عباس يوسفيان« )تدوينگر(، 
با »مسعود جعفري جوزاني« آشنا شد و بعد از ساخت فيلم »يك مرد، يك خرس«، بناي 
مشاركت با وي را گذاشت. اندكي بعد، مديريت »پخش جوزان فيلم« بر عهده‌ی او 
گذاشته شد که اين همكاري تا به امروز ادامه پيدا كرده است. تعدادي از فیلم‌هايي كه 
حقيقي از اين شركت پخش كرده است )به استثناي آثار توليد شده در خود جوزان فيلم(، 
 عبارت‌اند از: آرزوي بزرگ، راه افتخار، باغ فردوس پنج بعدازظهر، رازها،  پيك‌نيك در ميدان 

جنگ و ... 

در پخش مافیا وجود ندارد!
گفت‌وگو با عباس حقيقي، مدير شركت سپنتا )پخش جوزان فيلم(

گفت وگو با حرفه‌ای ها

نقد حضوری
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همان  در  هم  شركت  سه  یا  دو  مي‌كرد.  پخش  را 
داشته  انقلاب  از  قبل  در  ريشه  كه  بودند  ساختمان 
و كارشان گسترده‌تر بود، از آن جهت كه فیلم‌هاي 
بیش‌تري براي پخش داشتند، آن هم نه فيلم ايراني، 

بلكه خارجي.
 پس ما در اوایل انقلاب چيزي به اسم پخش 

حرفهی‌ی نداشتيم؟
 به اين شكل تخصصي و مجوزدار، نه.

 آيا اين حرف درست است كه در آن زمان تمام 
توجهات دولت به مقوله‌ی توليد بود و کوچ‌کترین 
را  فیلم‌ها  از  يعني خیلي  نبود؟  به پخش  توجهي 
خود دولت توليد مي‌كرد و برايش هم مهم نبود كه 

اين آثار اكران شوند يا نه.
 خب، در آن موقع همت دولت در توليد بود، چون 
انقلاب،  از  بعد  سينماي  كه  نداشت  باور  هیچک‌س 

تماشاگر داشته باشد! يادم است که همان توليدات ابتدايي و اوليه‌ی سينماي بعد از 
انقلاب را دولت، يعني وزارت ارشاد، سعي داشت در اكران حمايت كند، به این ترتیب 
که سينماهاي خوبي را در اختيار اين فیلم‌ها قرار مي‌داد. اين را هم فراموش نكنيم كه 
در آن زمان، توليد بسيار كم بود و اكثر فیلم‌هاي ايراني ضرر مي‌دادند و تماشاگر زيادي 
هم نداشتند؛ در عوض فیلم‌هاي خارجي، هم ارزان‌تر بودند و هم استقبال گسترده‌تري 
از آن‌ها مي‌شد. بعدها، کمک‌م، سينماي ايران در بين مخاطبان جا افتاد كه اوج اين جا 
افتادن، فیلم‌هايی چون »عقاب‌ها«، »گل‌هاي داوودي« و »تاراج« بودند. بعد از آن بود كه 
به مرور، وزارت ارشاد چون ديد تعداد متقاضيان توليد فیلم‌هاي ايراني دارد زيادتر مي‌شود، 
شرايط اكران فیلم‌هاي خارجي را سخت‌تر و سخت‌تر كرد تا كم‌كم فيلم خارجي عملًا 

از گردونه خارج شد.
 آقاي حقيقي، حرف شما درست است، ‌اما پاسخ سؤال مرا نداديد؛ آيا قبول داريد  

دولت در آن زمان، توليدات را خيلي جدي‌تر از پخش دنبال و حمايت مي‌كرد؟
 ببينيد، اگر من و شما هم آن زمان آن‌جا بوديم، اول بايد چرخه‌ی توليد را حمايت 

مي‌كرديم، چون اگر توليد نداشتيم، اصلًا ديگر پخشي شكل نمي‌گرفت.
 آيا قبول داريد كه پخش به همان اندازه‌ی توليد و حتي بیش‌تر در سينما مهم 

و پراهميت است؟
 به نظر من اگر مهم‌تر نباشد، حداقل هم‌وزن آن است. معلوم است، اگر فيلمي كه با 

زحمت توليد شده به پخش نرسد، نابود مي‌شود.
پخش  سيستم  از  كم‌كم  انقلاب،  از  پس  ما  كه  است  درست  حرف  اين  آيا   

حرفهی‌ی دنيا فاصله گرفتيم و همان شيوه‌ی سنتي را ادامه داديم؟
 من فقط در يك جمله پاسخ شما را مي‌دهم: واقعاً ما چه زماني توليد حرفهی‌ی دنيا را 

داشتيم كه حالا پخشمان از سيستم حرفهی‌ی دنيا فاصله گرفته باشد؟!
 پاسخ شما در عین كوتاه بودن، آن‌قدر كامل و جامع بود كه جاي هيچ بحث 
ديگري را برايم نگذاشت. آيا پخش در بعد از انقلاب، مانند توليد در انحصار دولت 

بود و يا در همان زمان، اين خصوصي‌سازي صورت گرفت؟
 توليد در انحصار دولت را به آن شكل قبول ندارم؛ اگر سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي 
بیش‌تر روي توليدات سرمايه‌گذاري مي‌كردند، به دليل اين بود كه سرمايه‌گذار براي 
فیلم‌هاي ايراني كم بود و يا اصلًا نبود. در واقع چون تهیهک‌ننده نبود، دولت پا پيش 
می‌گذاشت. به نظر من، دولت ريسك توليدات را قبول كرد، نه اینک‌ه توليدات را به 

انحصار خود درآورد؛ در مورد پخش هم به همين شكل.
تاريخچهی‌ي  اين‌جا گفت‌وگويمان بیش‌تر حالت  تا  آقاي حقيقي   بسيار خب، 
موافقيد بخش  پوياتر شود؛  بحث  با شروع بخش سوم،  مي‌كنم  فكر  و  داشت 

سوم را آغاز كنيم؟
 بله، با كمال ميل.

 واقعاً كار پخشک‌ننده  به همين قرارداد بستن با سينماها و چهار تا بيلبورد و 
تحویل كپي و آگهي خلاصه مي‌شود؟!

 به شكلي بله، پخش سنتي ما به همين شکل بوده و هست، اما مي‌تواند نباشد؛ البته اگر 
راه‌هاي جديدي باز شوند، امكانات خوبي داده شود و ...

 مثلا چًه امكاناتي؟
 مثلًا تا ده سال پيش بيلبورد توي خيابان‌ها نبود، خب اين امكاني است كه شهرداري 

در اختيار ما گذاشته.

 ببينيد، مسئله همين‌جاست؛ این درست كه يك 
اجازهی‌ي  چنين  كسي  آيا  اما  نبود،  بيلبورد  زماني 
فكرش  به  اصلاً  پخشک‌ننده  آیا  نه،  نمي‌داد؟!  را 
فيلم  مورد  در  نكنم،  اشتباه  اگر  نمي‌رسيد؟! 
به  پخشک‌ننده  داوودنژاد،  علي‌رضا  »عاشقانه«ی 
ذهنش رسيد كه از اين ابزار هم مي‌تواند استفاده 
كند و بعد اين كار باب شد. مشكل اين است كه 

پخشک‌ننده‌ی ما دست به خلاقيت نمي‌زند. 
 آخر هزينه‌ی پخش خيلي سنگين شده است. بعضي 
وقت‌ها، ما فكر ميک‌نيم چرا بايد 100 ميليون تومان 
خرج پخش يك فيلم بكنيم؟! خب برويم يك فيلم 
بسازيم! ولي در همين حد، فكر مي‌كنم ما پخشک‌ننده‌ها 
از امكاناتي كه هست استفاده كرده‌ايم، اما در مورد همين 
امكانات هم به مشكل خورده‌ايم. بهترين تبليغ براي 
يك فيلم، تلويزيون است، اما ما هميشه با تلويزيون 

براي پخش تيزر مشكل داشته‌ايم و داريم.
 قبول داريد كه پخش ما، همان كارهايي را مي‌كند كه مثلاً بيست سال پيش 
حداقل  ما  توليدات  كه  در صورتي  است؟  نداشته  نوآوري  هيچ  و  مي‌داده  انجام 

نسبت به بيست سال گذشته رشد كيفي داشته‌اند.
 به‌طور كامل قبول ندارم. در كليت، بله ما داريم از همان قانون گذشته تبعيت مي‌كنيم، 
اما به دليل تغيير شرايط، مگر مي‌شود گفت كه ما هيچ تغييري نداشته‌ايم؟! آن موقع مگر 
تلويزيون‌هاي داخل مترو بود؟ روزنامه‌ها و مطبوعات اين چنين گسترده بودند؟ خب، آن 

موقع اين چيزها نبود، اما الآن هست و ما هم داريم استفاده مي‌كنيم.
 آقاي حقيقي، چرا دفاتر پخش بايد در دل دفاتر توليد فعاليت داشته باشند و 

نبايد به صورت مستقل كار كنند؟
 به نظر من، خيلي فرق نمي‌كند، آن دفاتري كه در دل دفاتر توليد فعاليت مي‌كنند، 

مسئول پخش جداگانه دارند.
 اما هيچ دفتر پخشي اجازه ندارد مستقل فعاليت كند!؟

 وزارت ارشاد به‌تازگي به اين مسئله اجازه داده است، كه البته هنوز بعضي از دوستان 
مخالف آن هستند.

 چرا مخالف‌اند؟
 چون بعضي دوستان علاقه‌مندند كه فیلم‌هاي خودشان را خودشان در همان دفتر خود 

پخش كنند و دوست ندارند كه فيلم بيرون برود و دست فرد ديگري براي پخش بيفتد.
 اين ماجراي جداسازي دفاتر پخش از دفاتر توليد و ثبت شركت‌هاي جديد كه 
در يك سال گذشته صورت گرفت، چه بود؟ آيا واقعاً مشكل پخش ما در كشور 

همين بود و حالا ديگر همه چيز حل شده است؟
 ببينيد، اين تصميمي بوده كه مسئولان وقت ارشاد گرفته‌اند و نظرشان اين بوده كه 
پخش‌ها مستقل شوند؛ مثلًا پخش جوزان فيلم شده سپنتا، پخش صحرا فيلم شده صحرا 
پخش و …؛ اما اینک‌ه تهیهک‌ننده‌ها بعد از اتمام تولید فیلمشان بتوانند با فراغ بال بروند 
دنبال ساخت فیلم دیگری و در عین حال امكانات و تشويق‌هاي خاصي هم براي پخش 

می‌خواهند را باید در نظر بگيرند.
ولي به نظرم ‌اگر همه‌ی دوستان پخشي قبول مي‌كردند، شايد اتفاق جديدي در پخش 

فيلم به وجود مي‌آمد.
 شما به‌طور خلاصه و تيتروار، مشكلات پخش را در كشور ما در چه چيزهايي 

مي‌بينيد؟
 كمبود س��الن سينما، كمبود سالن سينما و كمبود سالن س��ينما! به اضافه‌ی اینک‌ه 
ارشاد همان‌طور كه به توليد كمك مالي مي‌كند، به پخش هم بايد اين كمك را بكند.

 بارها شنيده شده است كه مي‌گويند در مقوله‌ی پخش، مافياي گردن‌كلفتي 
وجود دارد؛ آيا چنين چيزي صحت دارد؟

 در پخش، مافيایي وجود ندارد و اصلًا آن را بدين شكل قبول ندارم؛ البته قبول دارم 
كه بعضي فیلم‌ها خارج از نوبت اكران مي‌شوند و يا اینک‌ه بعضي از فیلم‌هايي كه كف 
فروششان پايين آمده، يك هفته بیش‌تر نگه داشته مي‌شوند، اما مافياي اختاپوسي اصلًا 

وجود ندارد.
 اگر امكان دارد، بفرماييد درصد حساب و كتاب پخش به چه شكل است؟

  بينيد، درصد پخش از فروش يك فيلم، 10درصد است، كه من نه مي‌گويم زياد است 
و نه مي‌گويم كم؛ اما وقتي يك فيلم در يك سينما مثلًا 100 هزار تومان مي‌فروشد، 
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5 درصدآن بابت عوارض مي‌رود و مي‌شود 95 هزار تومان، اين رقم تقسيم 
بر دو مي‌شود و عدد 47/5 به دست مي‌آيد كه 47/5 هزار تومان مال سينما 
مي‌شود و 47/5 هزار تومان مال صاحب فيلم. از اين 47/5، ما 10درصد كم 

مي‌كنيم و بقيه‌اش را تحويل صاحب فيلم مي‌دهيم.
 اینک‌ه مي‌گويند پخش حرفه‌ي‌ پول‌سازي است و براي همين مافيا دارد و 

آن‌ها اجازه نمي‌دهند كسي وارد آن شود، تا چه حد درست است؟
 واقعيت اين است كه اگر فيلم با فروش بالايي مواجه شود، همان 10درصد 
هم براي پخش، رقم قابل توجهي مي‌شود و مطمئناً آن‌قدر هم دست صاحب 
فيلم مي‌آيد كه وي راضي باشد 10 درصدش هم به پخشک‌ننده برسد، اما اگر 

فيلم فروش نكند، هم براي پخشک‌ننده ضرر است و هم براي توليدكننده.
 من فكر مي‌كنم درصد ريسك‌پذيري پخش، ‌كم‌تر از توليد است.

 نه، ببينيد، مثلًا ما براي فيلم باغ فردوس پنج بعدازظهر، حدود 50 ميليون 
تومان از سال 84 خرج كرده‌ايم و هنوز در سال 86 به پولمان نرسيده‌ايم؛ يعني 
همان قدر كه تهیهک‌ننده ريسك كرده و به پولش نرسيده، ما هم ريسك 
كرده‌ايم و به پولمان نرسيده‌ايم. حالا يك فيلم مثل »اخراجي‌ها« وقتي با 
2 ميليارد تومان فروش مواجه مي‌شود، هم تهیهک‌ننده سود مي‌كند و هم 

پخشک‌ننده.
 شما تا چه اندازه با اظهار نظر و دخل و تصرف سينمادار در مورد فيلم 

موافق هستيد؟
 ببينيد، جواب اين سؤال برمي‌گردد به همان چيزي كه گفتم، يعني اگر ما 
سالن سينما به اندازه‌ی كافي داشتيم، دست صاحب سينما باز بود كه فيلم مورد 
نظرش را اكران كند و ما هم دستمان باز بود كه فيلم‌مان را پخش كنيم. اما 
وقتي ما سينما كم داريم، طبيعتاً صاحب سينما مي‌رود دنبال فيلمي كه خودش 
مي‌پسندد و گيشه‌ی بیش‌تري داشته باشد و پول بیش‌تري را برگرداند. ضمناً 
اين واقعيت را هم بپذيريم كه هزينه‌هاي يك سالن سينما، زياد است و منهاي 
اینک‌ه ملكش چند ميليارد قيمت دارد، هزينه‌هايش هم به‌طور متوسط در طول 
ماه چيزي حدود 2 ميليون تومان است. در واقع، مشكل جاي ديگر است كه 

ما، يعني پخشک‌ننده و سينمادار را مقابل هم قرار داده است.
 آيا اين درست است كه يك پخشک‌ننده با علمي كه دارد مي‌تواند 

سرنوشت يك فيلم را از كم‌فروشي به پرفروشي تغيير دهد؟
 پخشک‌ننده تا اندازهی‌ی مي‌تواند در فروش فيلم نقش داشته باشد، اما از 
عهده‌ی پخشک‌ننده خارج است كه يك اثر كم‌فروش را به فيلمي پرفروش 

تبديل كند.
 به نظر شما چرا دولت همان‌طور كه به مقوله‌ي توليد وام مي‌دهد و 

براي آن امكاناتي قايل مي‌شود، براي پخش، اين كمك را نمي‌كند؟
 خب، اين گله‌ی من هم از مسئولان است و فكر مي‌كنم پاسخ آن را 

مسئولان بايد بدهند.
 آقاي حقيقي، تقاضاي شما از تهيه‌كنندگان، سينماداران و دولت، هر 
كدام به‌طور جداگانه، براي ارتقاي سطح كيفي و كمي وضعيت پخش 

فيلم چيست؟
 من از تهيه‌كنندگان كه به هر حال همكاران خودمان هم هستند، مي‌خواهم 
كه در زمان توليد، تعجيل به خرج ندهند و فیلم‌هاي خوش‌ساختي بسازند كه 
دست پخشک‌ننده براي اكران سريع آن‌ها باز باشد و پخشک‌ننده شرمنده‌ی 
صاحب فيلم نشود. از سينماداران هم تقاضا دارم كه نگاهي هم به فیلم‌هاي 
متوسطِ فروش داشته باشند و يك وقتي را هم براي اكران آن‌ها در نظر 
بگيرند، چون به هر حال، براي آن‌ها هم هزينه شده و صاحب فيلم چشم‌انتظار 
انجام  برمي‌آيد،  دستش  از  كاري  هر  كه  مي‌خواهم  دولت هم  از  و  است 

بدهد]مي‌خندد[.
 بسیارخوب آقاي حقيقي، به نظرم گفت‌وگوي مفصل و پرباري بود، 
خيلي ممنون كه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد و واقعاً خسته نباشيد. 

در پايان اگر حرفي باقي مانده است، بفرماييد.
 ممنون، تمام سؤالات شما كامل و جامع بود و فكر مي‌كنم مخاطبان اين 
گفت‌وگو، بهره‌ی لازم را برده باشند. از شما كمال تشكر را دارم و براي تمام 

مردم ايران، آرزوي سلامتي و موفقيت دارم.
 ما هم از شما متشكريم و برايتان آرزوي سلامتي و موفقيت داريم 

         انيميشن ملاقات با خانواده‌ي رابينسون دوبله شد
اين انيميشن با مديريت دوبلاژ »مهرداد رييسي« و در انجمن گويندگان جوان دوبله 
شده است. در دوبله‌ي اين انيميشن، گويندگاني چون »آنيتا قاليچي«، »آرزو آفري«، »حامد 
عزيزي«، »اعظم چوبدار«، »محمدرضا عليمرداني«، »وحيد رونقي«، »حامد مدرس« و ... 
حضور دارند. انيميشن »ملاقات با خانواده‌ي رابينسون«، سال 2007 به كارگرداني »استفن 
جي. اندرسون«، بر مبناي فيلمنامه‌‌يي از خودش، »جان برنستين«، »ناتان گرنو«، »اورين 
ردسن« و »ميشل بوشينه« ساخته شد. فروش جهاني اين انيميشن 102 دقيقه‌يي، 153 
ميليون دلار بود. ملاقات با خانواده‌ي رابينسون، درباره‌ي »لوييس«، پسربچه‌ي يتيمي بوده 
كه خيلي دوست دارد بداند مادرش چه شكلي است، براي همين دستگاهي اختراع مي‌كند 

تا خاطراتش را با او به ياد بياورد.

دوبله‌ي نابودگر 2، با مديريت ناهيد اميريان
فيلم سينمايي »نابودگر 2« با مديريت دوبلاژ »ناهيد اميريان« و حضور گويندگاني 
چون »حسين عرفاني«، »فريبا رمضان‌پور«، »بهرام زاهدي«، »همت موميوند«، »رضا 
آفتابي«، »كريم بياني«، »مجيد صيادي«، »افسانه آريابقا« و »محمدعلي جان‌پناه« دوبله 
شد. نابودگر 2 را »جيمز كامرون« سال 1991 بر مبناي فيلمنامه‌‌يي از خودش و »ويليام 
ويشر« جلوي دوربين برد. »براد فيدل« موسيقي متن اين فيلم 135 دقيقه‌يي را ساخته و 
در آن »آرنولد شوارتزينگر«، »ليندا هميلتن«، »رابرت پاتريك«، »ادوارد فرلانگ«، »ارل 

بون« و ... بازي كرده‌اند.
داستان اين فيلم درباره‌ي دو روبات با ظاهري انساني است كه از آينده مي‌آيند، يكي 
براي مراقبت از پسربچه‌يي به نام »جان كانر« كه در آينده رهبريِ مبارزه‌ي انساني عليه 
رايانه را به عهده خواهد گرفت و ديگري نابودگر »تي. هزار« كه بسيار پيشرفته‌تر است و 

مي‌تواند به هر شكلي درآيد.

بچه‌روباهي به نام هلن در شبكه‌ي استان‌ها
و  با مديريت دوبلاژ »افشين قطعه‌يي«  نام هلن«  به  فيلم سينمايي »بچه‌روباهي 
همكاري گويندگاني چون »شايسته تاجبخش«، »فريبا رمضان‌پور«، »علي‌رضا باشكندي« 

و »شهرزاد ثابتي‌«، براي شبكه‌ي استان‌ها دوبله شد.
اين فيلم محصول كشور ژاپن است و »كيتا كونو« در سال 2006 آن را ساخت. »ماساكو 
ايماي« فيلمنامه‌ي اين اثر را بر مبناي داستان كوتاهي از »مينيرو تاكتازو« نوشته است. 
در اين فيلم 104 دقيقه‌يي، »تاكايو اوساوا«، »ياساكو ماتسيوكي«، »آراش فوكاساتاو« و 

»ريوئكو كوباياشي« به ايفاي نقش پرداخته‌اند.

بيونيكل 2: افسانه‌هاي مترونوي، در انجمن گويندگان جوان 
انيميشن »بيونيكل 2: افسانه‌هاي مترونوي« با مديريت دوبلاژ »حامد عزيزي«، در 
انجمن گويندگان جوان دوبله شد و در آن گويندگاني چون »احسان مهدي«، »آنيتا 

قاليچي«، »كيوان صادق«، »وحيد رونقي« و »حامد عزيزي« همكاري داشتند.
اين انيميشن، سال 2004 به كارگرداني »ديويد ماليناوتري شكسپير« ساخته و 19 اكتبر 
همان سال براي نخستين بار اكران شد. بيونيكل 2، محصول آمريكا، در ژانر اكشن، 

ماجراجويانه و فانتزي و به مدت 75 دقيقه است.

بازگشت موميايي براي شبكه‌ي نمايش خانگي
فيلم سينمايي »بازگشت موميايي« براي شبكه‌ي نمايش خانگي مؤسسه‌ي ايرانيان، با 
مديريت دوبلاژ »ناهيد اميريان« دوبله شد. براي دوبله‌ي اين اثر، »سعيد مظفري«، »مينو 
غزنوي«، »ميرطاهر مظلومي«، »كسرا كياني«، »مجيد صيادي« و ... همكاري داشتند. 
»استيون سامرز« سال 2001 فيلم سينمايي بازگشت موميايي را بر مبناي فيلمنامه‌يي از 
خودش جلوي دوربين برد. »آلن سيلوستري« موسيقي متن اين فيلم 130 دقيقه‌يي را 
ساخته و در آن بازيگراني چون »برندان فريزر«، »ريچل وايس«، »فردي بوت«، »آرنولد 

ووسلو« و »جان هان« به ايفاي نقش پرداخته‌اند.
ماجراي اين فيلم در سال 1933 اتفاق مي‌افتد؛ »ريك اوكانل«، جواني آمريكايي كه 
مدتي در خدمت لژيون خارجي بوده، با محبوبه‌ي باستان‌شناس خود، »اولين كارناهن« 
ازدواج كرده و حالا در لندن اقامت دارند و پسر كوچكشان »الكس« را بزرگ مي‌كنند، اما 
وقتي جسد موميايي‌شده‌ي سه‌هزار‌ساله‌ي »ايمهويت« كه به موزه‌ي بريتانيا انتقال يافته، 

زنده مي‌شود، آرامش خانوادگي آن‌ها به هم مي‌خورد.

اخبار دوبله 
اخبار

 دوبله
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اخبار دوبله 

 مي‌خواهم اين بار روال مصاحبه را تغيير دهم، شما خودتان علاقه‌مند هستيد كه 
گفت‌وگو را با چه بحثي شروع كنيم؟

 هر طور شما دوست داريد، فكر مي‌كنم بهتر است شروع بحث از جشنواره‌ي سيما باشد كه 
چندين بار به عنوان بهترين گوينده‌، از من قدردانی شد و اين مسئله هنوز در جايي درج نشده 
است. حدود چهار سال پيش در جشنواره‌ي رسانه‌ها، به خاطر برنامه‌ي »صداي پاي آب«، 
لوح سپاس بهترين گوينده را گرفتم. بعد از آن با »سيدحسين صافي« - مستندساز- آشنا 
شدم كه با ارايه‌ي كار زيبايي به نام »دگرديسي«، جوايز تمام بخش‌های جشنواره‌ي سيزدهم 
سيما، از جمله نويسندگي، كارگرداني، گويندگی، تحقیق و ... را از آنِ خود كرد. در جشنواره‌ی 
چهاردهم به خاطر كار »خزندگان«، باز هم صافي جوايز زيادي برد و من هم به عنوان 
بهترين گوينده‌ي مستند جايزه گرفتم. در جشنواره‌ي پانزدهم هم با مستند »خبركي« - كه نام 

منطقه‌ي حفاظت‌شدهی‌ي است - به كارگرداني صافي، جايزه بردم.
اين مستند‌ساز خيلي عميق‌ فكر مي‌كند و آن هم به خاطر ايمان، اعتقاد و عشقي است كه 
به كار دارد. در كارهاي مستند او، باورهايش را مي‌بينیم. گاهي اوقات تأسف مي‌خورم كه چرا 

مطبوعات به اين مسايل نمي‌پردازند‍!
علاوه بر همه‌ی این‌ها، در جشنواره‌ي شبكه‌ي تهران به خاطر دوبله‌ي مستند، پنج لوح سپاس 
گرفتم. در مجموع به عنوان مدير دوبلاژ و گوينده‌ي فيلم‌هاي مستند، خوشحالم که در كارهاي 

مستند علمي، حيات وحش و علوم مختلف، خدمتي به مردم مي‌كنم.
 تا كنون شاهد برگزاري نشست‌هاي بسياري در زمينه‌ي دوبله، چه در دوره‌ي آقاي 
ضرغامي و چه در دوره‌ي مديريت قبلي، بوده‌ايم؛ آيا تا به حال اتفاقي افتاده؟ چرا هنوز 

در تيتراژ برنامه‌ها و فيلم‌ها اسمي از دوبلورها نمي‌آيد؟
 ما به دنبال اين‌كه اسم داشته باشيم، نيستيم، چون خود صدا اسم است. تصوير نمي‌ماند، 
ولي صدا مي‌ماند؛ و اما درباره‌ي نشست‌هايي كه برگزار شده، بايد بگويم كه مشكل ما تلويزيون 
نيست. تلويزيون كار خود را انجام مي‌دهد، ما را در خيلي از زمينه‌ها راهنمايي مي‌كند كه براي 
حقوق اجتماعي خود چه گام‌هايي برداريم؛ مشكل، خودمان هستیم. باید پرتحرك بوده و 
حضور خود را در جوامع فرهنگي، اجتماعی و مطبوعات گسترده کنیم، نه اینک‌ه فقط مدعی 

باشیم که کار فرهنگی انجام می‌دهیم.
حضور ما در این‌گونه جوامع، در اين 52 سالي كه از عمر انجمن گويندگان و سرپرستان گفتار 
فيلم مي‌گذرد، كم‌رنگ بوده و الآن هم همين‌طور است. هميشه در خاموشي به سر برديم 
و هم‌چنان نشسته و منتظریم تا ديگران برايمان كاري انجام دهند، در حالي كه هيچ كاري 
انجام نخواهند داد. امروز اگر كسي مدير ما شود و فردا برود، ما بايد تلاش او را پيگيري كرده 

و تداوم بخشيم.
 آيا اتفاقي افتاده كه شما آن را پيگيري كنيد؟

گويندگان  درباره‌ي  بحثي  نيفتاد، هم‌چنين  اتفاق  اين  كه  بود  دوبلورها  بيمه‌ي  بحث   
سازماني  هيچ  ولي  افتاد؛  اتفاق  اين  كه  شود  داده  مبلغي  ماهانه  آن‌ها  به  كه  شد  قديم 
نسبت به ما وظيفهی‌ي ندارد و اگر گامي هم برداشته مي‌شود، بايد از آن‌ها تشكر كنيم.

 رييس رسانه‌ي ملي اشاره به ساماندهي دوبله داشته‌اند، این ساماندهی چه زمینه‌هایی را 
در بر می‌گیرد؟ آیا مشکل ساماندهی به خود دوبلورها هم برمی‌گردد؟

 منظور ايشان ساماندهي در تمام زمينه‌هاست؛ درست‌گويي، فرهنگ‌سازي و وارد شدن نسل 
جديد دوبله بايد ساماندهي شود. اين مشكل از يك طرف به خود ما هم برمي‌گردد؛ خودمان 
باعث شديم كه مظلوم واقع شويم و يك عده از راه برسند و با دوبله‌ي يك یا دو انيميشن، 
بگويند ما هم دوبلور هستيم! اين انجمن در عمر 52 ساله‌ی خود، كارهاي زيبا و بزرگ 
سينمايي چون »بن هور«، »بانوي زيباي من«، »اسپارتاكوس« و ... را دوبله كرده است. آن 
زمان كه فیلم »ربكا« دوبله مي‌شد و دستگاه‌های دیجیتالی و مدرن نبود و ما با ابتدایی‌ترین 
دستگاه‌ها این آثار بزرگ را دوبله میک‌ردیم، آن‌ها كجا بودند؟! حالا خودشان مي‌گويند كه ما 

سه سال است كار مي‌كنيم، ولي این سه سال كجا و آن 52 سال كجا!
 چرا انجمن گويندگان و سرپرستان گفتار فيلم، اجازه نمي‌دهد آن‌ها كار كنند؟

 ما نمي‌گوييم آن‌ها كار نكنند، می‌گوییم که از كانال قانونی باید وارد شوند. از ابتدا گفتيم 

كه به انجمن بيايند، تست بدهند و بعد از قبول شدن و طي كردن دوره‌ي كارآموزي، عضو 
انجمن ما شوند، ولي آن‌ها آن‌قدر مدعي بودند كه حاضر نشدند حتي تست بدهند. راه 
قانوني ثبت‌شده‌ی دوبله در ايران، »انجمن گويندگان و سرپرستان گفتار فيلم« است و هيچ 
نهاد و سازماني نمي‌تواند در اين باره دخالت كند. خيلي از كارهاي آن‌ها غيرقانوني است، 
مثلًا قبلًا كارهاي زيرزميني انجام مي‌دادند؛ از طرف ديگر، آن‌ها به سراغ بي‌احترامي به 
لهجه‌ها رفتند. لهجه‌ها جزو فرهنگ ملي ما هستند و اين درست نبود به آن توهين كنند.

 چند سال پيش وضعيت دوبله افت كرده بود، ولي دوباره جان تازهی‌ي گرفته است؛ 
خودتان اين روند را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

 يكي از نكات مثبت آقاي ضرغامي، اين است كه اولين مديري هستند كه توجه به بدنه‌ي 
سازمان دارند. علت ضعف دوبله، به اين برمي‌گشت كه مديريت دوبلاژ در تلويزيون سامان 
نداشت و به همين خاطر، كار دوبله دچار پراكندگي شده بود. عدهی‌ي از مديران دوبلاژ به دلیل 
ضعف مديريت، كار نمي‌كردند، چرا كه برخورد غيرفرهنگي مي‌شد؛ اما آقاي ضرغامي به اين 
مسئله توجه داشته و دليل اين‌كه به ساماندهي دوبله هم اشاره كردند، اين بود كه كيفيت آن 
بالا برود. البته با تغيير مديريت امور دوبلاژ، ‌منتظر اتفاقات خوبي هستيم. بديهي است كه 
سرعت دوبله هم، به كيفيت لطمه مي‌زند. تا زماني كه تعجيل باشد، مسلماً اين مسئله وجود 

دارد. ما بايد برنامه‌هاي زمانی سال آينده را امسال ببنديم تا عجله‌ای در دوبله نباشد.
 در حال حاضر چرا صداهاي خاص وارد  دوبله نمي‌شوند؟

 اين مشكل به زمان مدیریت قبلي امور دوبلاژ برمي‌گردد که اجباري برای جذب گوينده 
داشت. تلويزيون نبايد گوينده جذب مي‌كرد، چرا كه مدير يك امور، متخصص اين نيست كه 
بگويد كدام گوينده خوب است يا بد؟ كي مي‌تواند گويندگي كند و چه كسي نمي‌تواند؟ در آن 

مقطع اين كار انجام شد، ولي در دوره‌ي مديريت جديد به اين مسئله توجه مي‌شود.
 آيا انجمن گويندگان به دنبال صداهاي خاص است؟

 بله، به دنبال صداهاي خاص جديد مي‌گرديم. بارها اعلام كرده‌ايم كساني كه صداي خاص 
دارند، به انجمن مراجعه كنند. البته ممكن است كسي احساس كند صدايش خاص است، ولي 

كميته‌ي تخصصي انجمن گويندگان و سرپرستان گفتار فيلم بايد اين تشخيص را بدهد.
 وضعيت ترجمه‌ها چطوراست؟ خيلي از مديران دوبلاژ از ترجمه‌هاي بد گلايه دارند.

 باز اين مسئله به مديريت امور دوبلاژ در گذشته برمي‌گردد. مديريت جديد، درست و منطقي 
كار مي‌كند، با بچه‌ها صحبت مي‌كند، اما در زمان مديريت قبلي، دو ماه طول مي‌كشيد تا وقت 
بگيريد دو كلمه صحبت كنيد. همان مديريت باعث شد كه وضعيت اسفباري براي ترجمه‌ها 
پيش بيايد. وقتي هم مدير دوبلاژ اعتراض مي‌كرد، او مي‌گفت: »همان چيزي كه ما می‌‌گویيم، 

درست است؛ ترجمه، خوب است«. مديريت جديد سعي مي‌كند كه این وضعيت بهتر شود.
 وضعيت ويراستاران را چه‌طور ارزيابي مي‌كنيد؟

 ما معتقديم كه هم ويراستار خوب و هم ويراستار بد داريم. برخي مواقع گرفتار ويراستاران 
و مترجمان ضعیف مي‌شويم كه بايد تقويت شوند. كسي كه ويراستاري مي‌كند، بايد با دستور 

زبان فارسي و فرهنگ فيلم آشنا باشد.
 بعضي از مديران دوبلاژ، اعتقاد دارند كه ويراستاران كار را خيلي خراب مي‌كنند و 

بهتر است كه كار به مدير دوبلاژ سپرده شود؛ آيا شما با اين مسئله موافق هستيد؟
 نه، معتقدم مسئوليت را بايد به تأمين برنامه‌ي شبكه‌ها بدهند و ويراستاران زير نظر این 
بخش قرار گیرند. به نظرم مدير دوبلاژ نبايد مدعي باشد تمام كار را من بايد انجام دهم، چرا 

كه مسئوليتش بيش‌تر مي‌شود و ممكن است فيلم ضعف‌هايي پيدا كند.

 ارزيابي خود را درباره‌ي انتخاب و زمان پخش مستندها بگوييد.
 به نظرم مستندهايي كه در ايران براي پخش انتخاب مي‌شوند، عالي‌ترين سطح را در 
تلويزيون دارند و در هيچ جاي دنيا این یکفیت انتخاب وجود ندارد؛ اما برخلاف انتخاب، زمان 
پخش مستندها در تلويزيون پايين‌ترين سطح را دارد. در واقع هر وقت زمان خالي پيدا شود، 
مستند پخش مي‌كنند. زمان پخش نامناسب، منجر به از بین رفتن تلاش‌هاي فردي است 
كه مستند را انتخاب كرده، در حالي كه سطح علمي مخاطبان ما بالاست و آمار، اين مسئله را 
نشان مي‌دهد كه آن‌ها از ديدن مستندهاي جذاب استقبال مي‌كنند. متأسفانه اين بي‌توجهي 

به خواسته‌ي مخاطب وجود دارد 

فاطمه عود باشی

گفت‌وگو با داوود نماينده، مدير دوبلاژ

تنها صداست
نقد دوبله که می‌ماند...

صدا پیشگان
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محيط خانه نشان از سادگي و بي‌آلايشي صاحبخانه 
اين خانه، دو تصوير است بر  دارد و زيباترين تزيين 
با چهرهی‌ي  دو  و كودكي كه هر  ديوار؛ مردي جوان 
خندان، به چشمان هر تازه‌واردي چشم مي‌دوزند. ... 
و  مونس  تصوير،  دو  اين  مي‌دهد،  نشان  كه  آن‌طور 
همدم ايام تنهايي بانويي است هنرمند كه اگرچه گرد 
پيري بر چهره‌اش نشسته، اما با اين حال خود را سر 
كه  است  حالي  در  اين  و  داشته  نگه  پا  سر  و  حال 
فراوان حكايت  اندوهي  و  درد  از  به وضوح  او  درون 
دارد ... دقايقي بعد، با لحني مهربان كه شخصيت‌هاي 
تداعي  برايمان  »مادر«  نقش  در  را  تلويزيوني‌اش 
قصه‌ي  بازمي‌گويد؛  را  زندگي  يك  قصه‌ي  مي‌كند، 

زندگي صديقه كيانفر ... اين‌چنين:
 حاصل عمرم سه سخن بيش نيست	

                        خام بدم، پخته شدم، سوختم
شعر،  اين  كه  گويي  مي‌كند،  سكوت  لحظه  چند 
بي‌چون و چرا زبان حال اوست. با چشماني نمناك، 
ادامه مي‌دهد: سال 1311 در آبادان متولد شدم. هرگز 
درد  چگونه  كه  نفهميد  هيچ‌كس  و  نديدم  پدر  رنگ 
شناختم،  که  را  خودم   ... كردم  تحمل  را  بي‌پدري 
فرزند  تك  و  است  »صديقه«  نامم  که  دريافتم 
خانواده‌ي »كيانفر« ... فهميدم پدرم شركت نفتي بوده 
و مادرم فرهنگي )معلم(، که سعي داشت جاي پدر را 
هم پر كند تا من به بهترين وجه ممكن تربيت شوم 
... مدتي بعد، نمي‌دانم به چه علت، شايد كه به جهت 
حقوق اندك معلمي و يا اين‌كه بيش‌تر با من و بالاي 
خياطي  كار  به  و  كرد  رها  را  خود  شغل  باشد،  سرم 
اين‌گونه زندگي  پرداخت كه درآمد بيش‌تری داشت. 
را تأمين مي‌كرد و اين‌گونه من را بزرگ كرد و در 15 
تيره‌بختي،  گويا  اما  فرستاد،  به خانه‌ي بخت  سالگي 
سرنوشتم بود ... دو سال بعد متاركه كردم و با داشتن 
يك فرزند پسر، از شوهرم جدا شدم؛ تنها فرزندم را 
به  كه  علاقهی‌ي  خاطر  به   ... كردند  جدا  من  از  هم 
تحصيل داشتم، در كلاس‌هاي شبانه‌ ثبت نام كردم 
و در رشته‌ي ادبيات ديپلم گرفتم. از دوران تحصيلم 

خاطره‌ي خوبي ندارم، چرا كه روزها كار مي‌كردم و 
آن‌قدر  روز  در  كارم  گاهي  مي‌خواندم.  درس  شب‌ها 
زياد بود كه نمي‌توانستم سر كلاس درس حاضر شوم 
به  را هم كه  از طرفي كارم  اذيت مي‌شدم؛  بسيار  و 
عنوان پرستار، خدمت به بيماران بود، دوست داشتم 
از  را  كار  اين  من  كنم.  رها  بي‌موقع  نمي‌توانستم  و 
آبادان  نفت  بيمارستان شركت  از  سالگي،  يا 18   17
شروع كرده بودم. شغل پرستاري و تمام وقت خود را 
نيازمند كردن، احساس خوبی در من  بيماران  صرف 
به‌طوري  مي‌داد،  آرامش  من  به  و  مي‌آورد  وجود  به 
كه كار رسمي خودم را به اين حرفه اختصاص دادم 
و چند سال بعد به بيمارستان شركت ملي نفت تهران 
منتقل شدم. تا يادم نرفته بگويم، سال آخر دبيرستان 

كه در آبادان تحصيل مي‌كردم، يكي از دوستانم كه 
بازيگري  درس  آبادان  سپهر  هنری  آموزشگاه  در 
مي‌خواند، از من خواست كه در آن آموزشگاه ثبت نام 
كنم. بنده هم پذيرفتم و از همان زمان اشتياق زيادي 
به بازيگري پيدا كردم و مدتي هم در راديو نفت ملي 
سال‌هاي  مي‌كنم  فكر  بودم؛  كار  به  مشغول  آبادان 
1336 و 1337 بود ... حدود سال 1340 بود كه اولين 

ايراني »باشرف‌ها« در  نمايش  با  را  تئاتري خود  كار 
»باشگاه مركزي جوانان« تهران آغاز نمودم كه در آن 
زمان، زنده‌ياد »پرويز فني‌زاده« و برخي از بازيگران 

حرفهی‌ي امروز در آن‌جا فعاليت مي‌كردند...

تا زنده‌ايم ما را دريابيد!
خامنه‌اي-  آيت‌الله  حضرت   - رهبري  معظم  مقام 
دارد«،  كشور  در  جايگاه خاصي  »هنرمند  فرموده‌اند: 
قرار  نظر  مد  را  مهم  اين  دست‌اندركاران  چرا  پس 
عمر  و  جواني  كه  هنرمنداني  به  چرا  نمي‌دهند؟! 
گرانبهاي خود را در اين راه صرف كرده‌اند و امروز، در 
كهنسالي، در گوشه‌ي خانه نشسته‌اند و توانايي مالي 
به عنوان مثال در وزارت  ندارند، توجهي نمي‌كنند؟! 
هنرمندان  به  كه  شد  مطرح  »تكريم«  طرح  ارشاد، 
بالاي 60 سال، از نظر مالي مساعدت شود، پس چرا 
روبه‌رو  جديد  مانع  يك  با  مي‌كنم،  مراجعه  وقت  هر 
مي‌شوم؟! پرونده‌ي زندگي عدهی‌ي مثل من - كه در 
براي  داشتند-  پرونده  طرح  اين  شوراي  دبيرخانه‌ي 
هميشه بسته شد و آرزو به دل مردند و رفتند. بسياري 
را شاهد بوديم كه به‌خصوص سال‌هاي پاياني زندگي 
را در فقر به سر بردند و در نهايت تنگدستي، جان به 
آنان  از  مرگشان  از  بعد  و  كردند  تسليم  آفرين  جان 
تجليل شد ... خواهش من اين است كه تا زنده‌ايم ما 
را دريابيد! هر كار خيري كه مي‌خواهيد انجام دهيد، 

در زمان زنده‌بودنمان باشد ...
من در اين كار صدمه‌ی زیادی، چه از نظر جسمي و 
چه از نظر روحي، ديده‌ام. بسياري از اعضاي بدنم در 
اين راه آسيب ديده‌اند و امروز به دليل اين‌كه استخدام 
درمان،  و  دارو  گراني  اين  با  نيستم،  بيمه  و  نبوده‌ام 
مي‌مانم.  عاجز  خويش  درمان  از  اوقات  از  بسياري 
امثال من تعدادشان كم نيست. ما از مسئولان ذيربط 

تقاضا داريم در زمان حياتمان به ما توجه كنند ...

حاصل تلاش‌ها
طعم  و  كشيده  بسيار  زجر  نوجواني  از  اين‌كه  با 
شكست را بارها چشيده‌ام ... و هيچ خاطره‌ي خوشي 

اگر خام نبودم،هرگز بازيگر نمي‌شدم؛ هرگز!
رشید بهنام - مهناز دولت آبادی

گفت‌وگو با صديقه كيانفر بازيگر تئاتر، سينما، رادیو و تلویزیون 

نسل جوان، هنرمند و سينماگر امروز كشور، حيات هنري و قوام هنر ايراني را مديون كساني است كه بخش اعظم 
عمر و جواني خود را صرف رشد و تعالي هنر و سينماي ايران كردند و امروز، هر كدام در اوج گمنامي يا شهرت، در 
گوشهی‌ي از اين مملكت به استراحت مي‌پردازند و يا اغلب، بزرگوارانه، به انتقال تجارب و دستاوردهاي تلخ و شيرين 

خود، طي سال‌ها كار هنري، به نسل جوان مشغول‌اند.
اين پيشكسوتان عرصه‌هاي هنر، گرچه گاهي در آثار هنري حضور مي‌يابند و با اين حضور، هنر والاي خود را مي‌نمايانند و با دستمزدي 
كه در حد خرج آمد و شد آن‌ها با مترو است! روزگار را سپري مي‌كنند، اما اكثراً دل به گذشته خوش كرده، گاه حتي افسوس مي‌خورند 
و حرف‌ها، درد دل‌ها و ناگفته‌هاي بسياري دارند، حرف‌هايي كه بنا گذاشته‌ايم آن‌ها را در هر شماره، در قاب »نقد جواني« بخوانيم؛ 
ناگفته‌ها يا كم‌گفته‌هايي كه صميمانه و صادقانه، از سر درد بيان مي‌شوند. به عبارت ديگر، آن‌ها خود به نقد سال‌هاي جواني‌شان در 

عرصه‌هاي هنر مي‌پردازند.
در اين شماره، همكار پيشكسوت و هنرمند ما رشيد بهنام و همراهش خانم دولت‌آبادي، به سراغ کیی از هنرمندان قديمي تئاتر، سينما، 

رادیو وتلویزیون كشور، خانم »صديقه كيانفر« رفته‌اند. حرف‌ها و درد دل‌هاي اين هنرمند بدون حاشيه و سوخته‌دل را بخوانيم.

از جوانان مي‌خواهم كه 
وارد دنياي غيرواقعي و 

سراب‌گونه‌ي بازيگري نشوند

اگر قرار است كار خيري 
صورت گيرد، حالا وقت آن 

است، نه زماني كه ما 
در دل خاك آرميده‌ايم

نقد جوانی
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از گذشته ندارم، اما هيچ‌گاه دست از تلاش برنداشته 
و سال‌ها در عرصه‌هاي تئاتر، سينما، راديو و تلويزيون 
به  آن‌ها  در  كه  را  آثاري  از  تعدادي  كرده‌ام.  فعاليت 

ايفاي نقش پرداخته‌ام، به ياد و خاطر دارم از جمله: 
شوم،  كلبه‌ي  مادر،  گيج،  منشي  باشرف‌ها،  تئاتر: 
تلفنچي، آن‌ها زنده‌اند، آنتيگونه، مده‌آ، پدر، جنايت و 
بهار  چند سكه‌ی  و  )كه سرلوح  برگ‌ريزان  مكافات، 
ارمغان  به  برايم  مقدس  دفاع  جشنواره‌ي  از  آزادي 

داشت( و ... 
دارم،  دوست  را  زمين  من  بحران،  هراس،  سينما: 
و  عشق  نان،  شادي،  خانم  و  شادي  آقاي  ترمينال، 
موتور 1000، آپارتمان شماره‌ي 13، جواني، دلاوران 
كوچه‌ي دلگشا، درخت كنار عشق و مرگ، آينه، يك 

مرد يك خرس و ...
در  خانهی‌ي  پاييز،  غريب  بوي  مسافر،  تلويزيون: 
فردا  صنوبر،  صداي  فاصله،  پنهان،  بازي  تاريكي، 
ملاصدرا،  دهم،  شب  نمي‌ميرند،  پهلوانان  است،  دير 

گمگشته، لك‌لك‌ها بر بام، جان گابريل و ...
تعداد زیادی نمايش��نامه‌هاي راديويي از جمله: آهوي 
معركه، بدره‌ی زر، صاحب، نيس��تان، پروژه، گوش بريده، 

بدل، خانهی‌ي در دوردست، بازگشت، خاك و خون و ...

تحقير به خاطر دستمزدك م!
متأسفانه فضاي هنر و سينما، پر از تضاد و تبعيض 
كه  است  عدالتي  چه  و  قانون  چه  اين  است.  شده 
دستمزد ما قديمي‌ها پس از سال‌ها كار و تلاش، در 
مقايسه با جوان‌ها و آن‌هايي كه تازه از راه مي‌رسند، 
آن  دريافت  هنگام  كه  است  ناچيز  و  كم  آن‌قدر 
چرا   ... مي‌شويم  تحقير  و  مي‌كنيم  حقارت  احساس 
به چنین مسئله‌ي مهمی توجه نمي‌شود كه مسن‌ترها 
به عنوان سرپرست خانواده‌، رفت‌وآمد بيش‌تري دارند، 
پس به‌طور قطع و يقين هزينه‌هاي بيش‌تري هم در 
مقايسه با جوان‌ها دارند! و اغلب با درآمدهای پایینی   

مجبور به گذران زندگی هستند.
امروز به وضوح مي‌بينيم که هيچ توازني در سينما 
و تلويزيون از حیث پرداخت دستمزدها برقرار نيست. 
مسئولان و دست‌اندركاران بايد فكري در اين زمينه 

بكنند ...

تعريف و نقد جواني
به عبارتي  یعنی دوران خامي؛  نظر من، جواني  به 
ديگر، خام بودن هر انسان نشانه‌ی جواني است. اگر 
چون  مي‌كند،  اشتباه  نيستم،  خام  من  بگويد  جواني 

هنوز زندگي را تجربه نكرده، با ناملايمات دست‌وپنجه 
نرم نكرده تا ياد بگيرد سنگ زيرين آسياب باشد ... 
من هم در جواني خام بودم، زيرا اگر خام نبودم، هرگز 

قدم به عرصه‌ي بازيگري نمي‌گذاشتم؛ هرگز!

اگر يك بار ديگر به دنيا بيايم ...
به فرض محال، اگر يك بار ديگر به دنيا بيايم و 
به دوران جواني برسم، هيچ‌گاه اين شغل را انتخاب 
نمي‌كنم، بلكه در رشته‌ي ادبيات فارسي تا بالاترين 
درجه تحصيل مي‌كنم و اشعار »شمس«، »مولانا« و  

»حافظ« را مي‌خوانم.
باور كنيد بعد از گذشت بيش از 40 سال بازيگري، 
حتي اگر همين حالا وضعيت زندگي و موقيعتم ايجاب 
كاذب  و  بي‌سرانجام  حرفه‌ي  اين  از  دست  مي‌كرد، 
مي‌كشيدم و عطاي هنر را به لقايش مي‌بخشيدم و به 

كار ديگري مشغول مي‌شدم ...
فكر  بيش‌تر  مي‌خواهم  عزيز  جوانان  از  خاتمه  در 
دنياي  اين  به  و  نكنند  بازي  خود  با سرنوشت  كنند، 
بيش  سرابي  كه  نشوند  وارد  )بازيگري(  غيرواقعي 
نيست. ]براي چندمين بار بغض گلويش را مي‌فشارد و 

اشك، بي‌اختيار، پهناي صورتش را پر مي‌كند[ 

نام:                                                نام خانوادگی:                                                            سال تولد:                   
تحصیلات:                                                رشته‌ی تحصیلی:

نشانی )حتماً با قید کدپستی(:

تلفن:

حق اشتراک )با توّجه به وضعّیت اشتراک(:
1- کی ساله )با پست عادی(                                                                         000ر6 تومان
2- کی ساله )با پست سفارشی(                                                                  200ر7 تومان
3- شش ماهه )با پست عادی(                                                                      000ر3 تومان
4- شش ماهه )با پست سفارشی(                                                                600ر3 تومان

وضعیت اشتراک:
 کی ساله                                           شش ماهه                                             سفارشی
شروع اشتراک از شماره:                             تجدید اشتراک                                         

کد اشتراک:

برگه‌ی درخواست اشتراک مجله‌ی نقد سینما

ب�رای پیوس�تن ب�ه خان�واده‌ی مش�تریکن ماهنام�ه‌ی »نق�د س�ینما« مبل�غ م�ورد نظ�ر را براس�اس ن�وع اش�تراک 
می توانید به شماره حساب 59535471 نزد بانک تجارت / شعبه سمیه غربی کد 180 واریز و اصل فیش بانکی را به 
همراه برگه ی درخواست اشتراک به نشانی تهران: تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبه روی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 

حوزه ی هنری، طبقه ی دوم ضلع شرقی، ماهنامه ی »نقد سینما« تلفن 88918296 ارسال فرمایید.
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 اخبار حوزه هنری 
برگزاري نخستين مسابقه‌ي بزرگ فيلمنامه‌نويسي 

با سومين  زرين«، هم‌زمان  فيلمنامه‌نويسي »ياس  بزرگ  نخستين مسابقه‌ي 
جشنواره‌ي سراسري فيلم »کوثر«، آذرماه 86 در مشهد برگزار مي‌شود. 

به گزارش سايت سينمايي سوره، کميته‌ي اطلاع‌رساني جشنواره اعلام کرد: »اين 
مسابقه با مشارکت و همياري استانداري خراسان رضوي و معاونت امور سينمايي 
و سمعي و بصري وزارت ارشاد، با موضوعاتي چون نقش زنان در تحکيم مباني 
خانواده، نقش بانوان در جامعه و تأثير آن‌ها در پيروزي و حفظ دستاوردهاي انقلاب و 
دفاع مقدس، جايگاه رفيع حقوق زن در اسلام و نقش حجاب و عفاف در سالم‌سازي 

جامعه، برگزار مي‌شود«.
جوايز بخش‌هاي مختلف مسابقه‌ي ياس زرين به ترتيب عبارت‌اند از: تنديس 
جشنواره، ديپلم افتخار و 15 سکه‌ي بهار آزادي به طرح فيلمنامه‌ي اول سينمايي، 
فيلمنامه‌ي دوم  به طرح  آزادي  بهار  تقدير و 10 سکه‌ي  لوح  تنديس جشنواره، 
سينمايي و تنديس جشنواره، لوح سپاس و 5 سکه‌ي بهار آزادي به طرح فيلمنامه‌ي 
سوم سينمايي. براي نفرات اول تا سوم فيلمنامه‌هاي برتر بخش کوتاه هم به ترتيب: 
تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و 10 سکه‌ي بهار آزادي، تنديس جشنواره، لوح تقدير 
و 7 سکه‌ي بهار آزادي و تنديس جشنواره، لوح سپاس و 5 سکه‌ي بهار آزادي در 
نظر گرفته شده است. فيلمنامه‌نويسان بايد آثار خود را حداقل در 5 صفحه و حداکثر 
در 10 صفحه در بخش طرح فيلمنامه‌ي سينمايي و فيلمنامه‌ي کامل و با حداکثر 
زمان 30 دقيقه در بخش فيلمنامه‌هاي کوتاه، تا تاريخ 15 آبان‌ماه 86 به نشاني تهران، 
خيابان انقلاب، خيابان بهار شمالي، نبش خيابان شهيد جواد کارگر، ساختمان 203، 
طبقه‌ي سوم، واحد 9 ارسال نمايند. سومين جشنواره‌ي سراسري فيلم کوثر به همت 
ستاد آيه‌هاي ايثار و تلاش، معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت ارشاد و 

استانداري خراسان رضوي، آذرماه 86 در شهرهاي تهران و مشهد برگزار مي‌شود.

مستند 444 روز، در مرحله‌ي تدوین
فیلم مستند »444 روز« با موضوع تسخیر لانه‌ي جاسوسی و به کارگردانی 
»محمد شیروانی«، در مرحله‌ي تدوین است. شیروانی در این باره گفت: »این 
با  و  می‌گذراند  را  تدوین  مراحل  کریمی  کامبیز  توسط  هم‌اکنون  مستند  فیلم 
برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، برای آبان‌ماه آماده‌ي نمایش می‌شود. البته این 
فیلم بعد از آماده شدن از شبکه‌ي پرس تی‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وی پخش خواهد شد«. مستند 444 
روز، نگاهی به زندگی »جان لیمبرت« و »بروس لانگنِ« آمرکیایی دارد که سال 
به مدت 444 روز گروگان  آمرکیا،  1979 در جریان تسخیر لانه‌ي جاسوسی 
دانشجویان پيرو خط امام بودند. در این میان ظاهراً لیمبرت گذشته را فراموش 
کرده و به اتفاق همسر ایرانی‌اش به فرهنگ مردم ایران‌زمین عشق می‌ورزد. او 
فارسی را آموخته و تکلم میک‌ند. لانگن نیز مردی سالخورده است و تنها آرزویش 
این است که ‌کیبار دیگر بتواند با کیی از زندانبانان ایرانی خود ملاقات و قدردانی 

خود را از رفتار انسانی وی ابراز کند.
444 روز، محصول شبکه‌ي انگلیسی‌زبان »پرس تی‌وی« است و از عوامل تولید 
آن می‌توان به »محمود ثانی« )فیلمبردار( و »ناصر صفاریان« )دستیار کارگردان( 
اشاره کرد. اين مستند که مجری طرح آن رسانه‌ي بین‌المللی »رویابین« است، 
در آمرکیا فیلمبرداری شده است. محمد شيرواني چندی پیش برای فیلم مستند 
»لی‌لی کجاست؟« در بخش مستند جشن خانه‌ي سینما، نامزد بهترین فیلم و بهترین 

کارگردانی شد.

دولتمردان در با ما شوخي نكنيدِ کمال تبريزي 

»کمال تبريزي« به زودي مستند طنز »با ما شوخي نکنيد« را با حضور »رضا 
کيانيان« مي‌سازد. به گزارش سايت سينمايي سوره، سايت خبري سيما فيلم اعلام 
کرد كه اين مستند قرار است به تهيهک‌نندگي محمدرضا تختکشيان و با حضور رضا 
کيانيان به عنوان مجري ساخته شود. در مستند با ما شوخي نکنيد، دولتمردان با زبان 

طنز به نقد کشيده مي‌شوند. اين مستند به روحيه‌ي نقدناپذيري اقشار مختلف جامعه 
و به‌خصوص مسئولان در رده‌هاي مختلف مي‌پردازد. تا کنون حضور محمدرضا 
سکوت به عنوان تصويربردار، مازيار شيخ‌محبوبي صدابردار، حميدرضا چارکچيان 
دستيار اول کارگردان و برنامه‌ريز، حسين هاديان‌فر مدير توليد و رضا کيانيان به 
عنوان مصاحبه‌گر، در اين پروژه قطعي شده است. به گفته‌ي تختکشيان در صورت 
انجام مراحل اوليه‌ي کار و به نتيجه رسيدن قرارهاي ملاقات با مسئولان، گروه تا 20 
مهرماه وارد مرحله‌ي توليد مي‌شود. کمال تبريزي اخيراً فيلم سينمايي »هميشه پاي 
يک زن در ميان است« را کارگرداني کرده که آخرين مراحل فني را سپري ميک‌ند. 

نمایش فیلم های کوتاه در سینماهای تهران

به گزارش گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران » ایسکانیوز«، به نقل 
از واحد خبر حوزه هنری، فیلم هایی که پس از  بازبینی مورد تایید دبیرخانه » سینما 
فردا« قرار گرفته باشند، همزمان با عید سعید فطر در سه سینمای استقلال ، سپیده 

و بهمن به نمایش گذاشته  خواهند شد.
محمد علی حجازی در این خصوص تصریح کرد: » موضوع فیلم‌های کوتاه 
ارسالی آزاد است و کلیه مولفین آثار می‌توانند فیلم‌های تولیدی خود را با هر موضوعی 
به دبیرخانه مرکز نمایش ارسال نمایند.« وی در پایان گفت :» این کار برای اولین 
بار در ایران توسط معاونت سینمایی حوزه هنری انجام می‌شود و امیدواریم با نمایش 
فیلم‌های کوتاه در سینما نسبت به توسعه صنعت فیلمسازی در عرصه فیلم کوتاه گام 

موثری برداشته باشیم.«
علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌: ۸۸۸۰۵۲۹۸ 

تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتی:  www.f-cinema.com مراجعه کنند.

يك وجب از آسمان در سينماي ايران

»علي وزيريان« در انتظار پروانه‌ي ساخت فيلم تازه‌اش به سر مي‌برد. اين كارگردان 
كه عيد فطر اولين فيلم سينمايي‌اش اكران عمومي مي‌شود، درخواست پروانه‌ي 
ساخت »يك وجب از آسمان« را به اداره‌ي نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد ارسال 
كرده و در انتظار مجوز ساخت است. »جواد نوروزبيگي« تهيه‌كنندگي اين فيلم را بر 

عهده خواهد داشت.
يك وجب از آسمان، يك فيلمنامه‌ي اقتباسي است كه بر اساس كتابي به همين 
نام توسط علي وزيريان به نگارش درآمده است. وزيريان و نوروزبيگي هنوز عوامل و 
بازيگران اين فيلم را انتخاب نكرده‌اند. به نظر مي‌رسد با صدور مجوز ساخت، فيلم از 

اواسط پاييز كليد بخورد. تمام صحنه‌هاي اين فيلم در تهران فيلمبرداري مي‌شوند.
 »خدا نزديك است« با بازي الناز شاكردوست و بابك حميديان قرار است عيد 

فطر اكران عمومي‌شود.

تحسين ژوليت بينوش از عباسك يارستمي

»ژوليت بينوش« بازيگر مطرح سينماي فرانسه، از »عباس كيارستمي«، فيلمساز 
سرشناس ايراني، به عنوان يكي از كارگردانان مورد تحسينش نام برد. 

به گزارش سايت سينمايي سوره، ژوليت بينوش بنا به درخواست ماهنامه‌ي فيلم 
»كايه دو سينما«ي فرانسه، در شماره‌ي جولاي - اوت اين نشريه، فهرستي از 
كارگردانان جهان را كه مورد تحسين او هستند يا او با آن‌ها همكاري داشته و يا 
خواهد داشت، منتشر كرد كه نام عباس كيارستمي، كارگردان سينماي ايران نيز در آن 
به چشم مي‌خورد. در اين فهرست، نام كيارستمي در كنار كارگرداناني چون »لئوس 
كاراكس«، »آندره تچينه«، »مايكل هنكه«، »آموس گيتايي«، »هو سيائو سين« و 

»كريستوف كيشلوفسكي« قرار دارد.
بر اساس اعلام اين مجله‌ي فرانسوي، بينوش سپتامبر امسال با عباس كيارستمي 
در اولين فيلم غيرفارسي او كه در ايتاليا ساخته خواهد شد، همكاري خواهد كرد؛ اين 

در حالي است كه تا كنون به موضوع فيلم اشاره‌يي نشده است.



شماره 15


